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خلاصه مدیریتی

پیشینه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین از سال 1970 نشان می دهد که روابط 
طرفین علی رغم نوسان در برخی دوره ها، به صورت آهسته و پیوسته در مسیر »همکاری و تعامل سازنده« 

قرار داشته است و تاکنون به سمت »تعارض« حرکت نکرده است.

روابط اقتصادی طرفین در وضعیت فعلی نشان می دهد که چین در چهار حوزه؛ خرید نفت ایران، 
است.  ایران  اول  شریک  خارجی  سرمایه گذاری  و  )فاینانس(  مالی  تأمین  غیرنفتی،  تجاری  مبادلات 
همکاری چین با ایران در حوزه های نامبرده، تسهیل ورود ایران به نهادهای چندجانبه غیر غربی بین الملل 
و اتخاذ سیاست های عملیاتی ضد تحریمی موجب گشته تا مسیر پایدار »تنفس اقتصادی« برای ایران 
در شرایط پیچیده کنونی ایجاد گردد. با عنایت به موضوع مذکور، هرگونه اختلال در روابط ایران و 
چین به دلیل شکنندگی، آسیب پذیری و موانع همکاری به ویژه در حوزه صادرات نفت، تبادلات مالی و 
مسیرهای زمینی جایگزین می تواند بر روی »امنیت اقتصادی« ایران تأثیر منفی بگذارد؛ بنابراین ضروری 
است تنظیم دیپلماسی اقتصادی با چین به گونه ای صورت پذیرد که بتواند توسعه رابطه را در میان مدت 

و بلندمدت تضمین نماید.

و  تأمین  یعنی؛  در خاورمیانه  این کشور  راهبرد گسترده تر  از  بخشی  ایران  با  رابطه  در  پکن  اهداف 
تنوع بخشی به منابع نفت چین، رویکرد متوازن اقتصادی و سیاسی، تضمین امنیت کشتی رانی و پیشبرد 

پروژه های اقتصادی است.

از دیدگاه پکن، شکست ایران در جنگ با آمریکا برای منافع ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن کشور در 
خاورمیانه پرهزینه خواهد بود. از عواقب شکست ایران برای چین تأثیر منفی بر امنیت انرژی، امنیت 
غرب چین، شکل گیری نظم امنیتی آمریکایی-عبری-عربی، تضعیف کریدورهای اقتصادی و پروژه های 
سرمایه گذاری و تقویت راهبرد »مهار چین« آمریکا است. از این منظر حمایت چین از ایران برای آن 

کشور لازم است، اما آنچه اهمیت دارد، حدود و دامنه این حمایت است.

رفتار چین نسبت به کشورهای خاورمیانه و ایران بر مبنای »توازن مدیریت شده« میان رقبا در شرایط 
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تنش ژئوپلیتیک است که در قالب سیاست »دوست همه و دشمن هیچ کس« نمود پیداکرده است. در 
این چارچوب، سیاست چین نسبت به ایران در دوره پساجنگ در قالب مفاهیمی همچون؛ »جانب داری 
آشکار در گفتار«، »عمل گرایی محتاط و صبر راهبردی در رفتار«، »همکاری بدون اتحاد1« و »مشارکت 

راهبردی«  قابل تعریف است.

چین نسبت به ایران رویکرد دوگانه و گاها متناقض »حامی و محتاط« را دنبال می کند؛ در سطح سیاسی 
و تحریم با حمایت قاطع تر از ایران در دوره پسا جنگ خود را به عنوان کشور »حامی« مطرح کرده است، 

باوجوداین در حوزه عملیاتی تر و اقتصادی »سیاست محتاط« را در پیش گرفته است. 

ایران در راهبرد جهانی چین مقصد غیرقابل همکاری نیست و ازلحاظ راهبردی جایگاه ویژه ای برای 
پکن دارد؛ اما دارای اهمیت راهبردی با ریسک بالا محسوب می گردد. بر این اساس، در عمل پکن 
سیاست »متوازن، محتاط و با دامنه مشخص همکاری« را با ایران برگزیده که در چشم انداز چین، ایران 

هم یک فرصت اقتصادی-نظامی و هم یک مخاطره ژئوپلیتیکی قلمداد می گردد.

جایگاه چین در »بازآرایی دیپلماسی اقتصادی« در حالت توافق  و عدم توافق احتمالی با آمریکا به دلایل 
همچون؛ وضعیت مطلوب و چالش کم تر چین نسبت به دیگر شرکای بین المللی، شریک اول اقتصادی، 
حمایت سیاسی و ضد تحریمی، رویکرد سیاسی نسبتاًً مشابه و همسو نسبت به تحولات جهانی، نیاز به 

حمایت راهبردی قدرت بزرگ برای عبور از بحران های احتمالی برجسته است.

گام اصلی برای دیپلماسی اقتصادی ایران اتخاذ راهبرد مناسب جهت تبدیل چین از »شریک راهبردی« 
به »متحد راهبردی« است. برای تداوم »روابط بلندمدت و تضمین شده«، لازم است سیاست پکن نسبت 
به ایران از حالت »محتاط«، »صبر راهبردی«، »میانجی گر فعال بدون تعهد« و »نظاره گر« به سیاست 

»حمایت گرایی قاطع« و »همکاری گسترده و قوی« تبدیل گردد.

با امعان نظر به واقعیت های نگرش جهانی چین، سیاست متوازن و محتاط آن کشور نسبت به منطقه ی 
خاورمیانه و ایران و عدم ورود شتاب زده به همکاری اقتصادی و نظامی با ایران ضرورت دارد تا منطق 
دیپلماسی اقتصادی ایران در دوره توافق و یا عدم توافق احتمالی با آمریکا در مواجهه با چین عمل گرایانه 

1 - Non-alliance policy
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باشد.

در صورت توافق و عدم توافق احتمالی ایران با آمریکا، دو راهبُرُد پراگماتیسم )عمل گرایی اقتصادی( 
و رویکرد »هجینگ/مصون سازی/پوشش ریسک« برای دیپلماسی اقتصادی ایران در مواجهه با چین 

پیشنهاد می گردد.

بر مبنای رویکرد »عمل گرایی اقتصادی« در مواجهه با چین سه اقدام شامل؛ رویکرد ایجابی با دستاورد 
عملی-عینی، رعایت ملاحظات بنیادی برای برقراری روابط با چین، توجه به چالش های دیپلماسی 

حداکثری با چین در وضعیت عدم قطعیت مدنظر دستگاه دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد:

• در قالب رویکرد ایجابی با دستاورد عملی-عینی اقدامات زیر انجام گیرد: بازتعریف رابطه 	
حوزه‌های  در  چین  با  حداکثری  سیاست  تداوم  حداکثری،  همکاری  رویکرد  به  دوجانبه 
موضوعی اقتصادی، تعریف جایگاه ایران در طرح‌ها و ابتکارات چین، توسعه همکاری با 
چین در پروژه‌های راهبردی و بلندمدت، جانمایی دقیق ایران در زنجیره تأمین چین محور و 

بهره‌مندی  اقتصادی عملیاتی از نهادهای چینی غیرعربی.

• ملاحظات بنیادی زیر برای تقویت روابط طرفین رعایت گردد: تنظیم دیپلماسی اقتصادی مبتنی 	
بر واقعیت‌های نگرش جهانی چین، بازتعریف نگرش »حلال مشکل« نسبت به چین، مواجهه 

رویکرد اقتصادی با چین براساس منطق سیاست محتاطانه آن کشور.

• به چالش‌های دیپلماسی اقتصادی حداکثری با چین در وضعیت عدم قطعیت شامل؛ »وابستگی 	
نامتقارن«، »سیاست دنباله‌روی« و »قرار گرفتن در رقابت ابرقدرت‌ها« توجه گردد.

در کنار »عمل گرایی اقتصادی«، راهبرد »مصون سازی نامتقارن و محدود« در مواجهه با چین  در دستور 
کار حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد. این راهبرد، ضمن پیشبرد رویکرد عمل گرایی اقتصادی با چین، 
گزینه های دیپلماتیک و مسیرهای متنوع همکاری اقتصادی را در سطح منطقه ای و بین المللی دنبال 
می کند. در این راهبرد سیاست خارجی کشور از الگوی متمرکز به الگوی چندمسیره، متنوع و تاب آور 
روی می آورد و هر یک از کشورهای همسایه، همسو و »جنوب جهانی« کارکرد مشخصی خواهند 
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داشت.

در چارچوب راهبرد مصون سازی باید در کنار چین برای همکاری اقتصادی با چهار گروه دولت در 
سیاست خارجی برنامه ریزی کرد: 

√ گروه اول؛ قدرت‌های بزرگ مهم چین، روسیه و هند. 	

√ گروه دوم؛ کشورهای همسو، همسایه و برخوردار از ظرفیت همکاری اقتصادی 	
شامل؛ پاکستان، افغانستان، عمان و عراق.

√ گروه سوم؛ کشورهای دارای ظرفیت همکاری اقتصادی با چالش‌های بیشتر نسبت 	
به گروه دوم شامل؛ ترکیه، قطر، امارات. 

√ مالزی، 	 ویتنام،  جنوبی،  آفریقای  برزیل،  شامل؛  نوظهور  قدرت‌های  چهارم؛  گروه 
اندونزی. به صورت کلی، در موازی با چین، شبکه‌ای از شرکا در »جنوب جهانی« 

هدف سیاست خارجی ایران باشد.

رویکرد مصون سازی در مواجهه با چین می تواند در دو حالت »توافق با آمریکا و عدم توافق با آمریکا« 
منافع ملی ایران را تأمین کند. این راهبرد در سه حوزه سیاسی-دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی قابلیت 

پیاده شدن در سیاست خارجی ایران را دارد.
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1.  مقدمه

در دوره معاصر- به ویژه نیمه دوم قرن بیستم- روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در 
ابعاد مختلف با فراز و نشیب های فراوان همراه بود. در نیمه دوم قرن بیستم تغییرات نظام های سیاسی دو 
کشور، تغییر ایدئولوژی های حاکم، تغییرات ساختاری نظام بین الملل )تغییر نظام دوقطبی به تک قطبی و 
سپس به چندقطبی(، متغیرهای داخلی و نقش رهبران در سیاست خارجی، جهت گیری سیاست خارجی 
دو کشور را نسبت به هم تعیین کرده بود. در دو دهه اخیر، تحولات سیاسی و اقتصادی بین الملل و 
منطقه ای ازجمله پرونده هسته ای ایران، تحریم اقتصادی ایران، برجام، همکاری اقتصادی چین و آمریکا، 
شکاف در حال ظهور چین و آمریکا، نحوه مواجهه دو کشور با ایالات متحده آمریکا، نوع تنظیم رابطه با 
کشورهای منطقه، الگوی سیاست خارجی ایران، راهبرد سیاست خارجی چین و مسائلی از این قبیل در 
تعیین روابط طرفین تعیین کننده بود. براساس واقعیت های موجود، در دوره مذکور، روابط ایران و چین 
متأثر از این متغیرها، تحولات و فراز و نشیبی را در پی داشته است و روابط طرفین مسیر پر از نوسانی 
را تجربه نمود. بااین حال، رویکرد سیاست خارجی دو کشور از 1979 تاکنون بر مبنای »تعامل سازنده و 
همکاری« بنا نهاده شده است. با گذر زمان، به صورت آهسته اعتماد در روابط طرفین بیشتر شده و نقش 

عوامل همگرا نسبت به عوامل واگرا در روابط طرفین افزایش یافته است.

در دهه اخیر، وجود شاخص های مثبتی همچون؛ وضعیت مطلوب روابط ایران با چین نسبت به دیگر 
شرکای بین الملل، نقش چین در بحران های سیاسی و اقتصادی کنونی ایران، ظرفیت های چندبعدی 
)سیاسی، تجاری، مالی، پولی، انرژی، نظامی، تسلیحاتی( چین برای عبور از وضعیت بحرانی کنونی، نقش 
در حال افزایش پکن در مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان، غرب آسیا و ایران و...، در کنار شاخص های 
منفی همچون؛ وجود چالش های تعمیق روابط، عدم انتقال سطح توسعه روابط از »مشارکت راهبردی« 
به »اتحاد راهبردی«، برآورد نشدن برخی انتظارات از تعمیق روابط طرفین علی رغم تلاش های مدام و 
یکپارچه در سیاست خارجی، انتظارات از چین برای همکاری با ایران در دوره پسا جنگ 12 روزه و 

جنگ رمضان، وضعیت همکاری و عدم همکاری طرفین را تعیین کرده اند.

همچنین در دهه اخیر، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب »رویکرد نگاه به شرق«، »همکاری حداکثری« 
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 (Caba-Maria, با جمهوری خلق چین را به عنوان کلان راهبرد سیاست خارجی خود در پیش گرفت
(245 :2021. در چارچوب این راهبرد حفظ چین به عنوان »شریک اول تجاری«، »خریدار اصلی 

نفت«، »تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ایران تحت عنوان خطوط اعتباری«، »توافق نامه 25 ساله 
مشارکت راهبردی«، »از شرکای اصلی سرمایه گذاری مستقیم FDI« در ایران نمود پیدا کرد. با عنایت به 
موارد مذکور، تحولات کنونی جنگ 12 روزه و »جنگ رمضان/جنگ 39 روزه«، »امتداد جنگ کنونی در 
بستر عدم قطعیت های موجود« و جایگاه چین به عنوان شریک اول اقتصادی کشورمان، ضروری است 
الگوی مشخصی برای تنظیم روابط اقتصادی خارجی و دیپلماسی اقتصادی نسبت به پکن اتخاذ گردد. 
الگویی که در چارچوب آن بتوان مدیریت هوشمندانه اهرم های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی، تعریف 
قواعد بازی متناسب با شرایط جدید، بازآرایی آرایش اقتصادی و سیاسی، تنوع سازی رویکردهای 
اقتصادی- تجاری را پیش برد. در حقیقت، ضرورت دارد تا مسیرهای دیپلماسی اقتصادی و نحوه 
مواجهه دیپلماسی اقتصادی با چین برای مدیریت ریسک، حفظ منافع اقتصادی، تعدیل دل بستگی های 
سطح راهبردی به چین، تعدیل انتظارات احساسی و برون رفت از رویکردهای غیرواقع گرایانه متناسب 

با وضعیت فعلی ترسیم گردد.

در این راستا، این گزارش به صورت مشخص به این سؤال پاسخ داده است که در صورت امتداد جنگ 
و یا توافق احتمالی با ایالات متحده آمریکا، راهبرد  بهینه برای هدایت دیپلماسی اقتصادی در مواجهه با 
چین در دوره عدم قطعیت فعلی و بهره مندی درست از اهرام‌ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کدام است 
و چگونه پیاده گردد؟ همچنین به این سؤالات فرعی پاسخ داده شده که دیپلماسی اقتصادی ایران بر 
چه راهبرد کلی و چگونه می تواند با چین تنظیم گردد تا بهترین دستاوردهای اقتصادی )تجاری، مالی، 
سرمایه گذاری و غیره( را برای ایران به دست آورد، سطح روابط از وضعیت »مقطعی و نوسانی« را به 
وضعیت »بلندمدت و راهبردی« مدنظر طرفین انتقال دهد، در دوره مذاکرات پساجنگ بتواند فشارهای 
ناشی از محاصره دریایی، خفگی اقتصادی و انسداد مالی، اختلال در شبکه مالی خارجی و غیره را 
تعدیل کند، روابط ایران و چین را از »مشارکت راهبردی« به »اتحاد راهبردی« تبدیل نماید، روابط طرفین 
را از چالش های وابستگی نامتقارن و سیاست دنباله روی حفظ کند، قدرت چانه زنی ایران را در برابر 
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چین افزایش دهد و سؤالاتی از این قبیل.

2. نگاه اجمالی به پیشینه روابط ایران و چین

درمجموع روابط ایران و چین چهار دوره تاریخی را از 1949 به بعد تجربه نموده است:

 دوره اول؛ عصر پهلوی در ایران و حزب کمونیست به رهبری مائو تسه تنگ در چین که بازه زمانی 
نظام  دوقطبی  نظام  ساختار  تأثیر  تحت  طرفین  روابط  دوره  این  در  می شود.  شامل  را   1970-1949
بین الملل قرار داشت. همگامی ایران با قطب لیبرال به رهبری آمریکا و همگامی چین با قطب کمونیست 
به رهبری اتحاد جماهیر شوروی اساس روابط طرفین را تعیین کرد. برآیند شکل روابط در این دوره، 
»تنش آلود و بدون برقراری روابط رسمی سیاسی« بود. چین، دولت ایران را وابسته و دست پرورده 
نیا،  لقب می داد )شریعتی  توسعه طلب  را کشوری  ایران، چین  و  قلمداد می کرد  سرمایه داری جهانی 
1391: 181(. دلایل اصلی فاصله گرفتن پهلوی از چین و سردی روابط طرفین در عصر مذکور سلطه 
ایدئولوژی کمونیست بر چین، بیم ایران از گسترش کمونیسم به ایران، تمایل شدید ایران به تضمین 
حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی از سوی ایالات متحده، روابط خصمانه چین و آمریکا به ویژه تقابل 

در جنگ دو کره در سال 1950 و ناخرسندی پهلوی از هم پیمانی با چین و شوروی بود.

دوره دوم؛ بازه زمانی 1970 تا 1979 بود که با برقراری روابط سیاسی، همکاری میان طرفین آغاز گشت 
(Girard, 2018: 2)، در اوایل سال ۱۹۷۰، ایران از رأی دادن به قطعنامه پذیرش جمهوری خلق 
چین در سازمان ملل متحد خودداری کرد - این اولین باری بود که به پذیرش جمهوری خلق چین رأی 
منفی نداده بود - در اوت همان سال، دو کشور روابط دیپلماتیک رسمی برقرار کردند. ایران با قطع 
روابط رسمی با جمهوری چین )تایوان(، جمهوری خلق چین را به‌عنوان »تنها دولت قانونی چین« به 
رسمیت شناخت. از 1971 به بعد، پکن به طور فزاینده ای ایران را به عنوان سدی در برابر توسعه طلبی های 
شوروی به سمت خلیج فارس می دید. سفرهای دیپلماتیک ازجمله سفر هوا گوئوفنگ1، دبیر کل حزب 
کمونیست چین )1976-1981( در لحظات حساس انقلاب ایران در شهریور 1357 به تهران انجام 
گرفت )طباطبایی، 336:1387-335 (. کاهش تنش های آمریکا با چین، افزایش تعارض بین چین و 

1 - Hua Guofeng
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اتحاد جماهیر شوروی، تغییر ساختار قدرت در نظام سیاسی چین به ویژه در اواخر دهه 70 )روی کار 
آمدن عمل گرایان به رهبری دنگ شیائوپینگ و نقش اصلاح گرایانه چوئن لای در اوایل دهه 70( زمینه 
برای ترمیم روابط طرفین فراهم آورد. به صورت کلی در دوره پهلوی دو الگوی »تعارض« و »همکاری« 
در روابط ایران و چین طی سه دهه نمود پیدا کرد. از سال 1949 تا سال 1970 الگوی تعارض و در سال 

1970 تا 1979 الگوی همکاری حاکم بود.

دوره سوم؛ »ترمیم، توسعه و نوسان الگوی تعارض و همکاری« با تقارن انقلاب اسلامی و سیاست 
درهای باز چین )2012-1979( بود. اواخر دوره پهلوی دوم و اواخر دوره اول حزب کمونیست چین 
به رهبری مائو، ترمیم روابط آغاز گردید و در دوره انقلاب اسلامی ایران توسعه و ابعاد جدیدی پیدا 
کرد. دوره توسعه و ترمیم روابط دو بخش قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را شامل می شود که از 1970 
تا 1979 روابط براساس »همکاری صرف« بود و در دوره پس از انقلاب اسلامی مسیر توسعه روابط 
ضمن گسترش در ابعاد اقتصادی با فراز و نشیب های همراه بود. در این دوره مهم ترین دلایل ترمیم و 
توسعه همکاری عبارت اند از: اختلاف و روی گردانی چین از اتحاد با جماهیر شوروی، حضور در سبد 
سیاسی و اقتصادی غرب، شکل گیری انقلاب اسلامی، تقویت همکاری با شرق در سیاست خارجی 
  (Andersen, 2023: 91-92)،درحال توسعه به کشورهای  نسبت  بی طرفی چین  سیاست  ایران، 
سیاست امنیت انرژی چین با تمرکز بر منطقه غرب آسیا، نقش ایران در تأمین امینت انرژی، راهبرد 
»بیرون رفتن« چین. همچنین عواملی واگرایی همچون؛ فشار ساختاری آمریکا بر ایران، چالش برنامه 
هسته ای ایران، همسویی چین با قطعنامه های شورای امینت سازمان ملل علیه ایران، نگرش منفعت جو 
عمل گرایانه چین )نگرش تاکتیکی و نه راهبردی چین نسبت به ایران(، در دهه 90 و 2000 میلادی 

موجب نوسان در روابط بود.

دوره چهارم؛ از 2012 -رهبری شی جین پینگ بر حزب کمونیست چین- را در بر می گیرد. در این 
دوره روابط دو کشور وارد فاز مشارکت راهبردی و همکاری های گسترده تر در ابعاد اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی-نظامی شده است. بااین وجود تحت تأثیر برخی از متغیرهای موجود مشارکت راهبردی در روابط 
طرفین وارد حوزه اتحاد راهبردی نشده است. روابط تحت تأثیر برنامه هسته ای، تحریم های بین المللی، 
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فشارهای غرب و عدم تمایل چین به همکاری با ریسک بالا با ایران نیز با چالش های همراه بوده است.

»ترمیم روابط  تا 1970 و  از 1949  پهلوی »عدم همکاری و تنش سیاسی«  به صورت کلی در دوره 
سیاسی« از 1970 تا 1979 است. در دوره پس از انقلاب از 1979 تا 2012، توسعه روابط سیاسی، 
همکاری تسلیحاتی و سپس بذر توسعه همکاری اقتصادی به ویژه همکاری انرژی در دهه 1990 بود؛ و 
از سال 2012 تاکنون توسعه روابط در همه ابعاد )اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی( وجود داشته است.

 نتیجه نگاه اجمالی به روابط طرفین نشان می دهد که روابط طرفین از سال 1949 تا 1970 براساس 
تعارض صرف  به سمت  تاکنون هیچ گاه روابط طرفین  از سال 1970  بود،  استوار  »تعارض صرف« 
حرکت نکرده است، اما در برهه های کوتاهی با فراز و فرود های همراه بوده است. در دهه اخیر زمینه و 
چشم انداز همکاری گسترده در حوزه موضوعی مختلف بیش از گذشته مشهود است و روند همکاری 

طرفین تا حدودی باثبات تر از گذشته است.

3. نگاه اجمالی به همکاری فعلی اقتصادی دو کشور

روابط ایران و چین در اواخر دوره پهلوی )سال 1979-1970( و سپس پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
در سال 1979 مبتنی بر الگوی همکاری بود. علی رغم کاهش همکاری در برخی از بازه های تاریخی 
و  چین  بر  آمریکا  و  غرب  فشار  ایران،  هسته ای  پرونده‌  همچون؛  مسائل  برخی  منفی  تأثیر  دلیل  به 
محدودیت های تحریمی، سطح روابط طرفین در وضعیت مطلوبی نسبت به سایر شرکای خارجی ایران 

حفظ شده است.

این روابط پس از سال 2012، تحت تأثیر دلایلی همچون؛ ظهور و بروز شکاف چین و آمریکا، راهبرد 
نظم ساز چین در جهان؛ تغییر کلان رویکرد آمریکا نسبت به چین از تعامل به رقابت و تقابل، ظهور نظم 
چندجانبه گرایی، سیاست عمل گرایی ایران به سوی شرق، تقویت رویکرد مقابله با یک جانبه گرایی دو 
کشور، ظهور زنجیره تأمین جهانی آسیا محور، نقش ژئوپلیتیک و ژئوکونومیک ایران در رویکرد جهانی 
چین، نیاز ایران به چین در عصر تحریم ها و تنش با غرب، اشتراکات و ظرفیت های همکاری در حال 
ظهور در سیاست خارجی جهانی و منطقه ای، جایگاه ایران در کمربند و راه و غیره وارد سطح جدیدی 
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از تعامل شد که تحت عنوان »مشارکت راهبردی1« شناخته می شود.

ابعاد  -شامل  گسترده3«  راهبردی  »مشارکت  به  محدود2«  »همکاری  از  چین  و  ایران  روابط  چنانچه 
اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی- تبدیل شده است (Ayres & et al, 2026: 1-2). در این مدت، چین 
شریکی کم نظیر برای ایران بوده، از وزن اقتصادی لازم برای خنثی سازی تلاش های ایالات متحده جهت 
فلج کردن اقتصاد ایران برخوردار است و اقدامات عملیاتی برای همکاری اقتصادی طرفین برداشته شده 
که نمود آن در امضای سند همکاری جامع ۲۵ ساله آشکار گشته است (Power, 2026).مهم ترین 
مالی  تأمین  غیرنفتی،  تجاری  مبادلات  ایران،  نفت  اقتصادی شامل؛ خرید  فعلی  حوزه های همکاری 
)فاینانس( و سرمایه گذاری خارجی است که موجب شده مسیر پایدار »تنفس اقتصادی« برای ایران 

ایجاد گردد.

تجارت؛ چین اولین شریک تجاری ایران است. دو کشور از پیوندهای تجاری قابل توجهی، به ویژه در 
حوزه انرژی، برخوردارند و نسبت به سلطه ایالات متحده نیز بدبینی مشترکی دارند؛ بااین حال، روابط 

آن ها به شدت نامتوازن است و وابستگی تهران به پکن بسیار بیشتر از وابستگی پکن به تهران است.

جدول )1(: آمار تجارت غیرنفتی گمرک ایران )میلیارد دلار(

صادرات سال
)میلیارد دلار(

 سهم از کل
صادرات )درصد(

واردات 
)میلیارد دلار(

 سهم از کل
کلواردات )درصد(

140014.593012.742427.6
140114.732715.83826.330.571
140214.15728.0818.85127.9433.008
140314.85325.7519.31626.7034.169

24.347-13.430-10.918ده ماه اول 1404
منبع: )گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت، 1405(

1. Strategic partnership

2. Limited Cooperation

3. Broad Strategic Partnership
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آنچه در بخش تجارت مهم است، این است که علی رغم تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ علیه همکاری 
تجاری با ایران، اما تجارت پکن-تهران بدون توجه به فشارهای واشینگتن ادامه پیدا کرد.

سرمایه گذاری؛ داده های رسمی چین نشان می دهد که مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور 
در ایران تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴.۵ میلیارد دلار آمریکا رسیده است. بااین حال، سرمایه گذاری چین در 
ایران در مقایسه با سرمایه گذاری این کشور در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه بسیار 

.(Zhang, 2026: 2) ناچیز است

خرید نفت؛ در سال 2025 حدود ۵۵ درصد از کل واردات نفت چین از خاورمیانه بود که تقریباًً 11 
 (EIA, درصد آن از مبدأ ایران بود. اغلب واردات نفت چین از خاورمیانه باید از تنگه هرمز عبور کنند
(2026. چین بیش از 90% نفت ایران را از طریق »ناوگان سایه1« و پالایشگاه های »تی پات2« خریداری 

بود.  میلیارد دلار  تقریباًً 31.2  می کند (Xiaotong, 2026) که ارزش صادرات آن در سال 2025 
بااین حال، نفت خام ایران تنها حدود ۲ درصد از کل سبد انرژی چین را تشکیل می دهد.

نمودار )1(: مقصد صادرات نفت خام ایران )ژانویه 2020 تا ژانویه 2026(

)Tanker Tracker, 2026)                   

1. Dark fleets

2.Teapot
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اکنون نهادهای چینی با اقدامات پیچیده در مراحل مختلف واردات نفت ایران و تسهیل پرداخت آن 
آمریکا  تحریم های  به  پالایشگاه های چینی  بی توجهی  و  ایران  از  نفت  استمرار خرید  دخیل هستند. 
به چین  نفت  ایران، صادرات  نفت  در خرید  باوجود همکاری چین  است.  پکن  اقدامات  مهم ترین 
بر مسیرهای محدود و شبکه های پر ریسک مالی و تجاری متکی است که اقتصاد ملی را در برابر 
شوک های بیرونی آسیب پذیر می کند (United Against Nuclear Iran, 2025). به عنوان مثال، 
هرگونه محدودیت در شبکه صادرات نفت ایران به چین اعم از تحریم های ثانویه، محدودیت دسترسی 
به بنادر و فشار بر شبکه های مالی می تواند بر اقتصاد داخلی ایران اثر منفی بگذارد. همچنین، شرکت های 
بزرگ پالایشگاهی دولتی چین، نظیر »ساینوپک«1 و »پتروچاینا2« سال هاست که از خرید نفت ایران 
به »تی پات« واگذار  پالایشگاه های مستقل و کوچک مقیاس موسوم  به  این تجارت را  پرهیز کرده و 
کرده اند؛ پالایشگاه هایی که پیوند چندانی با سیستم مالی جهانیِِ مبتنی بر دلار ندارند و بهتر می تواند از 

جریان های تحریم های ثانویه آمریکا در امان باشند.

نهادهای اقتصادی بین المللی؛ چین با تسهیل ورود ایران به نهادهای چندجانبه جایگزین، ازجمله سازمان 
همکاری شانگهای )SCO( در سال 2023 و بریکس در سال 2024، به کاهش انزوای بین المللی تهران 
 (U.S.China Economic and Security Review Commission,2025: کمک کرده است
(2. اکنون ایران عضوی از گروه  بریکس و سازمان همکاری شانگهای تحت رهبری چین است که از 

تلاش پکن برای تضعیف نفوذ ایالات متحده و تقویت اعتبار خود به عنوان قهرمان جنوب جهان حمایت 
می کنند. عضویت در این سازمان ها، ایران را به همسویی نزدیک تر با چین و روسیه سوق می دهد و به 
هدف چین در استفاده از آن ها برای ترویج هنجارهای غیر لیبرال، کمک به کاهش تأثیر ابزارهای تحریم 
و هماهنگی در مسائل امنیتی کمک می کند. به عنوان مثال، پس از جنگ علیه ایران توسط ایالات متحده 
ابراز کرد  را  »نگرانی شدید« خود  آن  در  که  بیانیه ای صادر کرد  بریکس  اسرائیل در سال 2025،  و 

1 - Sinopec

2 - PetroChina
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به  آسیا1«  زیرساخت  »بانک سرمایه گذاری  در سال 2015 عضو  ایران  همچنین   .(Ionova,2026)

رهبری چین است که پروژه های سرمایه گذاری زیرساختی و توسعه را جهان حمایت می کند.

و  امنیت  شورای  قطعنامه های  با  مخالف  همچون؛  حمایت گرایانه  دیپلماتیک  اقدامات  پکن  تحریم ؛ 
شورای حکام علیه ایران انجام داده است. به عنوان نمونه، چین و روسیه در بیانیه مشترک 18 اکتبر 2025 
بر منقضی شدن قطعنامه 2231 و پایان یافتن صلاحیت رسیدگی شورای امنیت به پرونده هسته ای ایران 
تأکید کردند. در امتداد حمایت سیاسی، در حوزه عملیاتی نیز اقداماتی ضد تحریمی در حمایت از 
ایران انجام داده اند. طراحی چین این است که نفت ایران را توسط مجموعه ای از پالایشگاه های مستقل 
»تی پات« وارد کند که عمدتاًً از سیستم مالی بین المللی جدا شده اند تا میزان مواجهه آنها با تحریم ها به 
حداقل برسد. به صورت کلی، چین و هنگ کنگ نقش مهمی در تسهیل پرداخت برای فعالیت های تحریم 

.(Ayres & Tsering, 2025: 2)شده ایران ایفا می کنند

در آخرین اقدام عملی، وزارت بازرگانی چین2 اجرا یا رعایت تحریم‌های آمریکا علیه پنج شرکت چینی 
پتروشیمی جینچنگ شاندونگ4، گروه شیمیایی  )دالیان(3، گروه  پتروشیمی  پالایشگاه هنگلی  شامل؛ 
هبئی شینهای5، پتروشیمی شوگوانگ لوکینگ6 و شیمیایی شاندونگ شینگ شینگ7 به دلیل مشارکت و 
همکاری نفتی با ایران را ممنوع کرد (Xinhua, 2026). پکن علاوه بر مدیریت دور زدن تحریم ها 
به صورت آهسته و تدریجی، به سوی ایجاد سازوکارهای حقوقی، سیاسی و مالی برای کاهش اثرگذاری 
تحریم های آمریکا حرکت کرده و در برخی مواقع همچون تصمیم وزارت بازرگانی چین برای حمایت 
از شرکت های تحریم شده از سوی آمریکا با بیان صریح بر عدم رعایت تحریم های آمریکا ذیل »عملیات 

1. Asian Infrastructure Investment Bank

2. Ministry of Commerce

3. Hengli Petrochemical Dalian Refinery Co Ltd

4. Shandong Jincheng Petrochemical Group Co. Ltd

5. Hebei Xinhai Chemical Group Co. Ltd

6. Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co. Ltd

7. Shandong Shengxing Chemical Co. Ltd
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طرد اقتصادی« ایران تأکید کرده است. چین در عرصه سیاسی با تحریم های ثانویه آمریکا مخالفت کرده 
و ازآنچه منافع تجاری مشروع خود می داند، دفاع می کند. در عرصه عمل برای همکاری اقتصادی ضد 
تحریمی نیز گام های برداشته است. بااین حال، بر مبنای رفتار پیشین چین، بانک های بزرگ و شرکت های 

دولتی بزرگ چین نسبت به خطرات ناشی از تحریم ها بسیار هوشیار و محتاط هستند.

آنچه مشخص است، در حوزه اقتصادی و تجاری روابط طرفین حفظ شده است. چین شریک اول 
تجاری ایران، خریدار اصلی نفت ایران، اولین کشور سرمایه گذاری خارجی در ایران است. همکاری 
اقتصادی در سطح نهادهای بین المللی همانند ائتلاف بریکس و سازمان شانگهای در حال گسترش 
است، در سطح نهادهای جهانی و منطقه ای سیاست های نسبتاًً هماهنگی دارند و اقدامات عملی ضد 

تحریمی اقتصادی از سوی چین برای حمایت از ایران انجام گرفته است.

4. اهمیت ژئواکونومیک ایران برای چین: دوگانه »حامی و محتاط«

4. 1. اهمیت ژئواکونومیک ایران در رویکرد کلان چین

 مهم ترین دلایل اهمیت ایران برای سیاست خارجی چین از دو جنبه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک نشات 
می گیرد:

ژئوپلیتیک؛ از منظر ژئوپلیتیک، موقعیت ایران در خلیج فارس و نقش آن در نظم امنیتی منطقه خاورمیانه 
این کشور را به کانون لجستیکی حیاتی در چشم انداز راهبردی چین تبدیل کرده است. به عنوان کشوری 
با موقعیت جغرافیایی کلیدی در راهبرد »جنوب جهانی1« چین نقشی برجسته دارد که می تواند در 
امتداد  در  ایران  راهبردی  موقعیت  ایفا  کند.  نقش  نیز  دریایی  و  زمینی  تجاری  مسیرهای  دادن  پیوند 
تنگه هرمز، عامل مهم دیگری است که توجه چین به ایران را در راستای منافع ژئوپلیتیک پکن در 
خاورمیانه تقویت می کند (Andersen, 2023: 81-90). ایران به واسطه دسترسی به آبراه های منتهی 
به منطقه ایندو-پاسیفیک2 -که بر مسیرهای تجاری حیاتی تحت نظارت ایالات متحده قرار دارند-، امنیت 
غرب چین، نظم امنیتی منطقه‌ آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، مبارزه با تروریسم و غیره برای چین 

1. Global South

2. Indo-Pacific
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اهمیت ژئوپلیتیک دارد.

ژئواکونومیک؛ اهمیت اقتصادی ایران ریشه در پیوندهای ژئوپلیتیک آن دارد. ایران برای امنیت انرژی 
چین نقش مهمی در منطقه خاورمیانه دارد، در سیاست »متنوع سازی« واردات انرژی آن کشور نقش مهم 
دارد و در ابتکارات اقتصادی چین ازجمله »کمربند و راه« و »جاده ابریشم دیجیتال« از نقش راهبردی 
به  نفتی چین متکی  نیازهای  از  از 63 درصد  برخوردار است (Figen Aydin, 2026: 1). بیش 
 Soni & Allen,( واردات دریایی است و نیمی از واردات چین از طریق تنگه هرمز انجام می شود

.2026)

با تلفیق اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران برای چین، آن کشور چهار هدف اصلی را در خاورمیانه 
دنبال می کند: تضمین تأمین انرژی، ایمن سازی مسیرهای کشتیرانی دریایی برای دسترسی به بازارهای 
اروپا، پیگیری روابط متوازن با ایران و پادشاهی های حوزه خلیج فارس و پیشبرد و توسعه پروژه های 
منطقه ای  که  کلی  رویکرد  این  با  اقتصادی(.  کریدورهای  سرمایه گذاری،  )مالی،  اقتصادی  همکاری 
باثبات تر، قدرت مانور چین را برای رهایی از نفوذ ایالات متحده بازتر می گذارد(Miquel, 2026: 3)؛ 
بنابراین، اهداف پکن در رابطه با ایران بخشی از راهبرد گسترده تر آن کشور در خاورمیانه برای تأمین و 
تنوع بخشی به منابع نفت چین، رویکرد متوازن اقتصادی و سیاسی، تضمین امنیت کشتی رانی و پیشبرد 

پروژه های اقتصادی است.

4. 2. چین به عنوان کنشگر حامی ایران: ملزومات سیاسی و اقتصادی

 همکاری اقتصادی و حمایت سیاسی چین از ایران در چارچوب راهبرد بلندمدت پکن برای محدود 
اقتصاد  وابستگی  کاهش  یوآن،  بین المللی شدن  آمریکا،  ثانویه  اقتصادی  تحریم  ابزار  تدریجی  کردن 
جهانی به نظام مالی دلاری و ایجاد نظام اقتصاد جهانی چندجانبه و متوازن است. حمایت از ایران 
بخشی از راهبرد بلندمدت برای بازتعریف نقش خود به عنوان کشور »قاعده گذار«، »نظم ساز« و طراح 
حکمرانی اقتصادی و مالی بین المللی است. افزایش تعاملات چین با ایران نشان می دهد که تهران دیگر 
صرفاًً یک مسئله منطقه ایِِ محدود به سیاست های خاورمیانه نیست. در دورانی که با تشدید رقابت میان 
قدرت های بزرگ و تغییر سریع نظم جهانی تعریف می شود، ایران به بخشی از محاسبات ژئوپلیتیکِِ 
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کلان ترِِ پکن بدل شده است(Ernada, 2026). چین، ایران را به عنوان شریکی برای ایجاد تعادل در 
نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه، تلاش برای فرسایش نظم جهانی به رهبری ایالات متحده و به عنوان 

.(Ayres & et al, 2026: 1-2) یک تأمین کننده کلیدی منابع انرژی ارزان قیمت می بیند

از دیدگاه پکن، شکست ایران در جنگ با آمریکا برای منافع ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن کشور در 
خاورمیانه پرهزینه خواهد بود. در صورت شکست ایران، کشورهای منطقه دوباره به مدار چتر امنیتی 
آمریکا باز خواهند گشت. چنین وضعیتی به نفوذ رو به رشد اقتصادی چین در منطقه ضربه می زند، 
سرمایه گذاری های آینده آن کشور در زمینه فناوری های پیشرفته )جی 5، هوش مصنوعی و صنایع 
دفاعی نوین( را تحت تأثیر قرار می دهد و شاهراه بزرگ انرژی واردات چین در اختیار آمریکا قرار 
می گیرد. مضافاًً پیروزی آمریکا بر ایران واشینگتن را برای تغییر رژیم در دیگر کشورهای شریک چین 
مصمم تر می کند و مسئله ای محافظت از منافع چین در خارج از کشور را به طور فزاینده ای دشوار می کند 
(Xiaotong, 2026)؛ بنابراین، تضعیف ایران و قرار گرفتن در مدار سیستم آمریکایی خطر محسوب 

می گردد؛ زیرا که برای پکن صرفاًً روابط تجاری باقی می ماند.

جایگاه ایران از منظر تاب آوری اقتصادی-اجتماعی، تقابل و دوام نظامی در مقابل آمریکا، ایفای نقش 
مؤثر در نظم منطقه ای خاورمیانه در تقابل نظم آمریکایی-عبری برای پکن مهم است. همچنین نقش 
ایران در پساجنگ به عنوان »سپر امنیتی« و »هاب لجستیکی« برای کریدورهای اقتصادی چین، امنیت 
انرژی، مدیریت تنگه هرمز و باب المندب در مقابل تهدیدات آمریکا در تنگه مالاگا و تایوان، عدم تسلط 
نظم آمریکایی-عبری، قدرت مانور آمریکا در آبراهه های تجاری چین، تقویت رویکرد ضد هژمونی، 

توسعه چندجانبه گرایی و تأثیر منفی بر پروژه های سرمایه گذاری چین مهم است.

از منظر پکن، تضعیف و فروپاشی ایران در نتیجه حمله نظامی آمریکا و اسرائیل، تحریم های حداکثری، 
منطقه  در  نظم جدیدی  به  و  دهد  تغییر  را  ایران  راهبردی  نقش  می تواند  داخلی  فرسایش  و  تجزیه 
خاورمیانه منتهی شود که در آن نظم مطلوب آمریکایی-عبری در قالب پیمان ابراهیم، هندو-ابراهیمی و 
کریدور آیمک گسترش می یابد. در این حالت آینده حضور چین در نظم امنیتی منطقه، امنیت انرژی و 
حتی امنیت غرب چین با سازمان دهی گروه های تروریستی تضعیف می گردد. شکل گیری نظم مطلوب 
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آمریکا در منطقه خاورمیانه، تمرکز آن را برای مهار چین در هندو-پاسیفیک و اوراسیا افزایش می دهد. 
به صورت کلی تضعیف ایران، مبنای سیاست »موازنه« چین را در خاورمیانه را به سودمحور آمریکایی-
عبری را سست می کند. استقرار نظم غربی-عربی به همان میزان که منافع حیاتی و امنیتی ملی ایران را 
هدف قرار داده، منافع حیاتی و بلندمدت چین به ویژه نظم چندقطبی و پروژه های زیرساختی را هدف 

قرار داده است.

به صورت کلی، ایران برای چین از چند جهت اهمیت دارد؛ امنیت انرژی، امنیت غرب چین، نظم امنیتی 
منطقه خاورمیانه و تضعیف نظم آمریکایی-عبری و کریدورهای اقتصادی پروژه های زیرساختی با محور 

اتصال زمینی از آسیای مرکزی).

4. 3. دیپلماسی »محتاط و صبر راهبردی« بر مبنای رویکرد متوازن

تنظیم سیاست  برای  پکن  پکن،  برای  ایران  ژئواکونومیکی  و  ژئوپلیتیکی  مزیت های جایگاه  باوجود 
اقتصادی با ایران براساس منطق »محتاطانه و عمل گرایانه« خود رفتار می کند. توانایی چین برای حمایت 
همه جانبه از ایران نسبت به میزان منابع و عزمی که حاضر است به این امر اختصاص دهد، محدود 
است. چین خود را در اتحاد محکم و پرهزینه با ایران نمی بیند و سطح حمایت های آن حد و حدود 

مشخصی دارد.

4. 3. 1. دیپلماسی اقتصادی »متوازن و محتاط« چین به منطقه خاورمیانه 

رویکرد چین به منطقه خاورمیانه در چارچوب راهبردِِ مصون سازی/پوشش ریسک1 تعریف شده است. 
عمل گرایی اقتصادی، گزینش سیاسی و بی طرفی دیپلماتیک از شاخص های تعیین کننده رویکرد پکن 
در خصوص کشورهای منطقه است. روابط متوازنی در حوزه تجارت، سرمایه گذاری های زیرساختی، 
ابتکار کمربند و راه و انرژی با کشورهای ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر کشورهای 
خلیج فارس برقرار کرده است (Haider Bukhari & Gill, 2026: 33). پکن در چارچوب این 
راهبرد توانسته است بین دولت های رقیب و دولت های کوچک و بزرگ در منطقه غرب آسیا تعادل 
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و توازن ایجاد نماید. به عنوان مثال، به صورت هم زمان با دولت های رقیب عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی، دولت های رقیب ج.ا.ایران و عربستان سعودی، دولت های رقیب قطر و امارات متحده 

.(Chen, & et al, 2023) عربی همکاری دارد

با امعان نظر به منافع اقتصادی گسترده چین در سراسر خاورمیانه، این کشور حمایت خود از ایران 
را با سایر شرکای تجاری و سرمایه گذاری مهم در منطقه متعادل می کند. در سال 2025، چین 108 
میلیارد دلار تجارت دوجانبه با عربستان سعودی و 111 میلیارد دلار با امارات متحده عربی ثبت کرد، 
درحالی که این رقم با ایران حدود 30 میلیارد دلار بدون احتساب نفت بود. این کشور تلاش می کند 
تا مشارکت خود با ایران را در برابر تجارت قابل توجه خود با کشورهای خلیج فارس و غرب متعادل 
کند. کشورهای عربی خلیج فارس فرصت های بسیار بیشتری را نسبت به ایران در بخش سرمایه گذاری، 
فناوری و دسترسی به بازار را برای شرکت های چینی فراهم می کنند. مضافاًً یکی از ستون های راهبرد 
خاورمیانه ای چین بر این مبنا استوار شده که کشورهای حوزه خلیج فارس - به ویژه عربستان سعودی و 

.(Song, 2026: 1)امارات متحده عربی – بیش از این به واشنگتن وابسته نشوند

بر  را  ثبات  و  است  موجود  که خواهان حفظ وضع  می کند  بازیگری عمل  به عنوان  درنهایت، چین 
بنیادین ترجیح می دهد. این کشور می کوشد خود را به عنوان قدرتی جهانی، مسئولیت پذیر  تغییرات 
و میانجی صلح معرفی کند، اما همواره از پذیرش هزینه ها و تعهدات ناشی از میانجی گری مستقیم یا 
دخالت نظامی پرهیز می نماید. چنین رویکرد گزینشی  به پکن کمک می کند تا ضمن حفظ اعتبار خود 
نزد بلوک های گوناگون، خطر درگیر شدن در پیامدهای نظامی یا اقتصادیِِ ناشی از تشدید احتمالی 
تنش ها را نیز به حداقل برساند (Kilic, 2026: 2-3). به طور دقیق تر، رفتار چین نسبت به کشورهای 
خاورمیانه بر مبنای توازن مدیریت شده  در شرایط تنش ژئوپلیتیک استوار است. در اینجا، پکن قصد 
دارد تا در عین حفظ گزینه های ژئوپلیتیکی بلندمدت، میزان مواجهه با شوک های بالقوه را به حداقل 
برساند (Kilic, 2026: 1-2). اگرچه چین »استقلال راهبردی1« و چندقطبی بودن را ترویج می‌کند، 
اما همچنان به زیرساخت های انرژی، تجارت جهانی، فضای مانور برای توسعه سرمایه گذاری جهانی، 

1 - Strategic Autonomy
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گسترش کلان پروژه های همچون ابتکار کمربند و راه، ابتکار توسعه جهانی، ابتکار تمدن جهانی، ابتکار 
حکمرانی جهانی، ابتکار امنیت جهانی، ابتکار جاده ابریشم دیجیتال نیازمند است. بر این مبنا در تنش های 
ژئوپلیتیکی خاورمیانه بر محدود کردن خطرات برای خود و بر تبدیل بی ثباتی منطقه ای به یک مزیت 
راهبردی تمرکز دارد. پکن رویکردی محتاطانه برای جلوگیری از به خطر انداختن روابط با سایر شرکای 
خاورمیانه ای مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارد که در قالب »دوست همه و دشمن 

هیچ کس« نمود پیداکرده است.

4. 3. 2. رویکرد محتاط دیپلماسی سیاسی و اقتصادی چین نسبت به ایران

پکن به دلایل ژئوپلیتیکی و راهبردی همچون؛ نقش ثانویه خاورمیانه در سیاست خارجی آن، عدم تنش 
ژئوپلیتیکی با آمریکا و غرب، سیاست متوازن با کشورهای جنوب جهانی، تکیه بر سیاست عدم مداخله 
امنیتی و عمل گرایی اقتصادی سطح روابط با ایران را »مشارکت راهبردی« تعریف نموده است. تا زمانی 
که ایران درگیر تحریم ها، ضعف اقتصادی و تنش های منطقه ای باشد، چین همواره بااحتیاط عمل خواهد 
 .(Hongda, 2026:1) کرد. امری که عملیاتی نمودن انتظارات تهران را برای پکن دشوار می سازد
هونگ دا فان1، مدیر »مرکز چین و خاورمیانه2« در دانشگاه شائوشینگ چین، اظهار کرد: »چین با در نظر 
داشتن منافع گسترده جهانی، تنها می تواند فعالانه برای کاهش تنش در مناقشه میان آمریکا و ایران تلاش 
 (Power, »کند، نمی تواند و نمی خواهد که به خاطر ایران، وارد رویارویی شدید با ایالات متحده شود
(2026. از دیدگاه چین، سناریوی مطلوب راهبردی، حفظ تنش کنترل شده است؛ وضعیتی که در آن 

ایران خصومت غیرمستقیم خود را با اسرائیل و ایالات متحده حفظ کند و ایالات متحده نیز به دلایل 
امنیتی در منطقه حضور و درگیری کافی داشته باشد، بی آنکه کار به جنگی گسترده تر بکشد.

در این راستا، در جنگ 39 روزه، پکن »سیاست بی طرفی« را اتخاذ کرد. پکن تلاش های دیپلماتیکی 
برای تأثیرگذاری بر روند امور انجام داده، اما نه آشکارا از ایران حمایت کرده و نه چالشی جدی برای 
اسرائیل یا ایالات متحده ایجاد کرده است (Figen Aydin, 2026: 3).در عوض، چین رویکردی 
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محتاطانه را برگزیده و دیپلماسی بی سروصدا را ترجیح داده است؛ روشی که می تواند بدون رویارویی 
علنی، نتایجی به همراه داشته باشد. این موضع بی طرفانه را می توان نوعی راهبرد ایجاد توازن دانست.

نتیجه سیاست کلان چین نسبت به ایران در مفاهیمی شامل؛ »جانب داری آشکار در گفتار«، »عمل گرایی 
محتاط و صبر راهبردی در رفتار«، رویکرد »شریک همه، متحد هیچ کس« و »همکاری بدون اتحاد1« 
قابل تعریف است (Au-Yeung, & Tagirova, 2025: 463). در این راستا، حمایت پکن از تهران 
در دوره پساجنگ در توازن با سایر روابط این کشور در منطقه قرار دارد (Pwer, 2026). اینکه روابط 
ایران و چین به سطح اتحاد راهبردی نرسیده است، نتیجه چارچوب های راهبردی و حدود تعیین شده آن 
برای خاورمیانه و ایران است. از این منظر تقلیل عدم گسترش روابط به »بوروکراسی غرب گرای داخلی 
ایران« و »عوامل واگرایی داخلی« منطبق بر واقعیت های موجود و راهبردهای چین نسبت به ایران نیست.

مجموع این عوامل باعث گردید رویکرد چین نسبت به جنگ و تنظیم سیاست آن نسبت به ایران  در 
قالب مفاهیمی همچون؛ »مدیر محتاط«، »مدیریت ریسک سیاسی_امنیتی«، »انتظار و احتیاط«، »صبر 
راهبردی«، »میانجی گر فعال بدون تعهد«، »نظاره گر«، »سهام دار مسئول هنجارهای عام« تعریف گردد که 

فاقد اقدام عملی یا معرفی خود به عنوان »کنشگر حامی« برای ایران بود.

سیاست محتاط چین در ارتباط با ایران در دوره قبل از جنگ و پساجنگ دو شاخصه مهم دارد:

عدم ورود شتاب زاده چین به همکاری اقتصادی و نظامی با ایران؛ درک عمیق چین از واقعیت های 
ژئوپلیتیکی خاورمیانه در گذر تاریخ باعث شده تا چین به دنبال رویکرد باثبات و متوازن در منطقه 
باشد نه عامل تشدیدکننده تنش. مهم ترین اولویت های سیاست خارجی چین عبارت اند از: اول؛ نحوه 
تنظیم روابط با آمریکا و سازمان دهی آن به عنوان حوزه تعیین کننده، دوم؛ کشورهای پیرامونی، همسایه 
و قدرت های رقیب نزدیک به عنوان اولویت، سوم؛ کشورهای درحال توسعه و جنوب جهانی و چهارم؛ 
نهادهای چندجانبه به عنوان عرصه نفوذ. بر این مبنا، سطح مداخله و هزینه های سیاست خارجی در 
کشورهای همسایه، تنظیم روابط با رقبای نزدیک همچون ژاپن و هند و نحوه روابط با آمریکا در 
اولویت سیاست خارجی این کشور است. عدم حمایت همه جانبه اقتصادی از سوریه در دوره بشار اسد 

1 - Non-alliance policy



25 دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال جمهوری خلق چین؛ در شرایط امتداد جنگ یا توافق احتمالی با آمریکا

و عدم ورود مستقیم به مسئله سوریه پسا بشار اسد علی رغم مشکل امنیتی اویغورها و عدم حمایت 
مستقیم از روسیه در جنگ اوکراین علی رغم رابطه راهبردی با آن کشور ناشی از اولویت های راهبردی 
و چارچوب های سیاست خارجی چین است؛ بنابراین چنین پیشینه ای از سیاست خارجی چین نشان 

می دهد که نباید انتظارات بیش از واقعیت های موجود از طرف چینی داشت.

دلایل چین برای عدم ورود شتاب زاده به رابطه با ایران عبارت اند از: مدیریت رابطه با آمریکا و تحریم، 
وجود دولت های مکمل همسو در سبد اقتصادی چین، سرعت توسعه همکاری شرکای منطقه ای ایران 
ازجمله عربستان، ترکیه، امارات، پاکستان، عراق، برخی پرونده های مورد اختلاف در منطقه غرب آسیا 
همچون تنش عربستان و امارات با یمن، مسئله جزایر سه گانه  ایرانی و همسویی با عربستان و امارات 
در این پرونده ها، عدم پذیرش ریسک کامل همکاری با ایران از سوی چین، مشارکت چین در نهادهای 

بین الملل به عنوان بازیگر ضابطه پذیر.

عدم نقش موازنه ایران همانند دیگر شریک راهبردی چین؛ چین برای همکاری همه جانبه با دولت های 
پر ریسک در جهان ملاحظه دارد. به دلیل ملاحظات سیاست خارجی کم تر به اتحاد راهبردی ورود 
کرده است. بااین وجود، پاکستان به دلیل نقش موازنه در برابر هند و روسیه به دلیل موازنه در برابر 
آمریکا حائز اهمیت هستند؛ درصورتی که ایران از چنین نقشی برخوردار نیست، فروش جنگنده های 
نسل جدید به ویژه مطرح شدن جنگنده نسل چهار و نیم چنگدو 1J-10 به پاکستان در این راستا انجام 
می گیرد. اگرچه تهران در رویکرد جهانی پکن نقش مهمی ایجاد می کند، اما پکن به دلیل عدم تمایل 
به رویارویی مستقیم با آمریکا و درگیر شدن در چالش های امنیتی کم تر به مشارکت با ایران در سطح 

»اتحاد راهبردی« تمایل داشته است.

4. 3. 3. حوزه سرمایه گذاری: نمونه رویکرد دیپلماسی اقتصادی محتاط چین نسبت به ایران

و  در جهان  محتاط چین  سیاست  اتخاذ  نمونه های  از  یکی  سرمایه گذاری  در حوزه  رویکرد چین   
نسبت به ایران است. در حوزه سرمایه گذاری، سیاست چین از سال 2017 و براساس سند »نظرات 
راهنما درباره هدایت و استانداردسازی بیشتر برای سرمایه گذاری خارجی« توسط شورای دولتی چین 
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و »روش های مدیریت سرمایه گذاری خارجی شرکت ها« توسط کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی 
انتخابی و  کنترل شده،  به سوی »سرمایه گذاری خارجی  »تشویق خروج سرمایه«  از سیاست  به تدریج 
 (Ministry of Commerce of the People’s Republicهمراه با ارزیابی ریسک« حرکت کرد
(of China, 2024. در این راهبرد، پروژه های خارجی علاوه بر اهمیت راهبردی، لازم است توجیه 

اقتصادی و قابلیت بازگشت سرمایه داشته باشند و ازنظر مالی، امنیتی و سیاسی قابل مدیریت باشند تا از 
سرمایه گذاری پر ریسک و غیرمنطقی جلوگیری شود (Zhou, 2026). همچنین وزارت بازرگانی چین 
به عنوان متولی سرمایه گذاری خارجی رویکرد خود را از افزایش تعداد پروژه ها به سوی »سرمایه گذاری 
باکیفیت بالا« تغییر داده است. بیمه اعتبار صادراتی چین )سایناشور( روش نظارت و مدیریت خود را 
برای ارزیابی خسارت، تمرکز بر ریسک و ریسک های بیمه  ای تقویت کرده است. در بخش رویکرد 
سرمایه گذاری، پکن رویکرد »حضور جهانی مدیریت شده« را جایگزین »حضور جهانی گسترده« کرد 

که به سمت کنترل ریسک حرکت کرده است.

وجود مشکلات برای پروژه بندر هامبانتوتا در سریلانکا، مشکلات سرمایه گذاری در ونزوئلا، مسائل 
امنیتی و تروریستی برای پروژه های چینی در پاکستان موجب گشته تا این کشور سه عنصر مهم شامل 
اهمیت راهبردی، توجیه اقتصادی و مدیریت ریسک را برای سرمایه گذاری کلان در خارج در نظر داشته 
باشد. در این راستا، ایران در راهبرد جدید سرمایه گذاری چین مقصد غیرقابل همکاری نیست و از لحاظ 
راهبردی جایگاه ویژه ای دارد؛ اما دارای اهمیت راهبردی با ریسک بالا محسوب می گردد. با عنایت 
به سیاست سرمایه گذاری خارجی چین و تأکید بر کنترل و کاهش ریسک سرمایه گذاری در خارج و 
عوامل پرریسکی شامل؛ تحریم، مبادلات رسمی مالی، مشکلات انتقال ارز، افزایش بیمه و جنگ کنونی 
این کشور برای ورود به بازار ایران محتاط  عمل کرده است؛ چراکه ایران در زمره کشورهای پر ریسک 
در چارچوب راهبرد جدید سرمایه گذاری خارجی قرار خواهد گرفت. به بیان روشن تر، ایران به دلیل 
موقعیت ژئوپلیتیکی، انرژی و غیره برای چین دارای اهمیت راهبردی است، اما ریسک های موجود 
با راهبرد جدید چین، مانع از تبدیل شدن این ظرفیت ها به سرمایه گذاری واقعی است و  انطباق  در 

سختگیری بیشتری از سوی نهادهای چینی برای حضور در اقتصاد ایران اعمال شده است.
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با  تقابل مستقیم  برای تحمیل هزینه  ژئوپلیتیکی لازم  ارزش  ایران هنوز  اینکه  دلیل  به  منظر،  این  از 
واشینگتن را پیدا نکرده است، ظرفیت های شرکت های بزرگ نفتی و بانک های بزرگ خود را با ایران 
وارد اقدام عملی نکرده است. طی ادوار گذشته نگرش چین نسبت به برقراری روابط با ایران »تاکتیکی، 
کوتاه مدت و نوسانی« بوده و یکی از دلایل عدم شکل گیری همکاری توسعه محور نیز ناشی از همین 
منطق در سیاست خارجی چین است )کشوریان آزاد و غفاری زاده، 1404: 92(. در چشم انداز چین، 
ایران هم یک فرصت اقتصادی-نظامی و هم یک مخاطره ژئوپلیتیکی بوده که خود را در سطح اجرایی 
نشان داده است (Moreno, 2025: 1-4). به صورت کلی »مهندسی ادراک« پکن نسبت به ایران بر 

»تهدید مشترک« و »فرصت متقابل« استوار است.

5. اهمیت چین برای »دیپلماسی بازآرایی اقتصادی ایران« در دوره پساجنگ

در دوره پس از جنگ 39 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران )جنگ رمضان/جنگ تحمیلی 
از سوی آمریکا ازجمله کارزار  اقداماتی همچون محاصره دریایی، طراحی تحریم های جدید  سوم( 
موسوم به »عملیات طرد اقتصادی«1 و »آسیب پذیری ناشی از وابستگی تجاری-مالی« ایران به تنگه هرمز 
در صورت پایان جنگ آسیب های جدی را متوجه اقتصاد خارجی ایران کرده است. در دوره جنگ 
»امنیت اقتصادی2« به عنوان ستون »امنیت ملی« مطرح شده است. کشور چین به دلیل نقش آن در تبادلات 
اقتصادی ایران ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی و امینت ملی دارد. یکی از کشورهای هدف »عملیات 
طرد اقتصادی« -که نهادهای تجاری، مالی، بانکی و سرمایه گذاری کشورهای ثالث را به بهانه همکاری 
اقتصادی با ایران تحریم می کند- چین خواهد بود. همچنین، پکن در مقایسه با کشورهای دیگر همکار 
اقتصادی ایران، هم ازلحاظ حجم همکاری اقتصادی پیشتاز است و هم در اجرایی نمودن اقدامات عملی 

ضد تحریمی مصمم تر بوده است.

بنابراین جایگاه چین در دیپلماسی اقتصادی ایران از جهت کاهش هزینه های فزاینده، آسیب پذیری 
احتمالی، کاهش وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی، ایجاد مسیرهای متنوع، بلندمدت و تضمین شده 

1.Economic Outcast Operation- Economic D-Day

2. Economic security
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اقتصادی اهمیت دارد. به صورت مشخص از شش زاویه چین برای سیاست خارجی ایران در دوره 
پساجنگ اهمیت دارد:

اول؛ روابط ایران و چین به نسبت روابط ایران با دیگر شرکای بین المللی وضعیت مطلوبی دارد، نقش 
چین در بحران های سیاسی و اقتصادی کنونی ایران پررنگ است، از ظرفیت های چندبعدی )سیاسی، 
تجاری، مالی، پولی، انرژی، نظامی، تسلیحاتی( برای عبور از وضعیت بحرانی کنونی برخوردار است، 
به عنوان قدرت بزرگ می توان برای عبور از بحران به آن کشور تکیه کرد، پکن از وسعت بازار، ظرفیت 
صنعتی، تخصص در حوزه زیرساخت، توانمندی های فناورانه و منابع مالی برخوردار است که تهران 

برای بازسازی و توسعه بلندمدت خود به آن ها نیاز دارد.

دوم؛ با چهار اقدام حیاتی شامل؛ خرید نفت، مبادلات تجاری، تأمین مالی )فاینانس( و سرمایه گذاری 
مسیر پایدار تنفس اقتصادی کشور ایران در دوره پساجنگ است. اکنون چین بدون توجه به فشارهای 

ساختاری آمریکا سطح روابط را در حوزه های مذکور حفظ کرده است.

سوم؛ با برخی اقدامات تحریمی آمریکا علیه ایران مقابله مستقیم کرده است، حمایت سیاسی و دیپلماتیک 
مهمی همچون؛ وتوی قطعنامه های ضد ایرانی و عدم تبعیت از مکانیسم ماشه از ایران داشته است و 
زمینه حضور و فعالیت ایران را در نهادهای موازی نظم لیبرال فراهم کرده است. این اقدامات پیش زمینه 

»اعتماد متقابل« در روابط طرفین است.

بین الملل رویکرد  تغییرات ساختار جهانی و توزیع توانمندی قدرت در نظام  چهارم؛ دو کشور در 
سیاسی نسبتاًً مشابه و همسو اتخاذ کرده اند که لازم است در دوره پساجنگ حفظ گردد.

پنجم؛ در وضعیت »نه جنگ نه صلح کنونی« گزینه های مطلوب همکاری در سیاست خارجی ایران 
اندک است، کشورهای جایگزین به نسبت چین دارای چالش ها و موانع بیشتری هستند. به عنوان مثال، 
کشورهای شامل روسیه، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، افغانستان، عراق، عمان و دیگر کشورهای نوظهور 
که به عنوان کشورهای هدف در دوره پساجنگ مطرح هستند از ظرفیت محدودتری نسبت به چین 

برخوردار هستند و چالش های آن ها برای همکاری بیشتر است.
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ششم؛ علی رغم توانمندی ایران در سطوح میدانی و تاکتیکی، برای ترمیم شکاف های اقتصادی، نظامی 
با قدرت بزرگی همچون چین در بستری  به شراکت راهبردی  برابر تهدیدات دشمن،  و موازنه در 
گسترده تر نیازمند است. در پساجنگ علی رغم پارادوکس منافع چین و اتخاذ رویکرد محتاط، اشتراکات 
راهبردی و پنجره های فرصت همکاری بیش از گذشته خود را نشان داده اند. اشتراکات راهبردی فعلی 
شامل؛ مقابله طرفین با نظم آمریکایی-عبری منطقه، بازآرایی کریدورهای اقتصادی )انرژی، حمل ونقل، 
توسعه صنایع مکمل(، تقویت رویکرد ضد هژمونی چین، تضعیف »اعتبار سیاسی-نظامی« و »پرستیژ 

قدرت« آمریکا، تضعیف هژمونی دلار و امنیت انرژی بلندمدت است.

6. راهبرد دیپلماسی اقتصادی ایران برای مواجهه با چین در دوره پساجنگ

پکن با خرید نفت، فراهم کردن سازوکارهای مالی جایگزین، تأمین فناوری و قطعات کلیدی برای 
اقتصاد و تقویت قوای نظامی ایران، راه پایدار اقتصادی در برابر فشارهای غرب برای تهران ایجاد کرد. 
از این منظر، چین فضای مانور بیشتری به ایران داد تا بتواند مخالفت ژئوپلیتیک خود با ایالات متحده 
و متحدانش در منطقه را دنبال کند. پکن می تواند در شرایط کم خطر از طریق تجارت، خرید نفت، 
سرمایه گذاری، حمایت دیپلماتیک، دسترسی به نهادهای چندجانبه و دسترسی به فناوری های با کاربرد 

.(Miquel,2026:1) دوگانه برای کشوری مانند ایران بسیار مفید واقع شود

 با امعان نظر به موارد مطروحه ازجمله سیاست حمایتی چین از ایران به دلیل منافع ژئوپلیتیکی و 
ورود  عدم  و  ایران  و  خاورمیانه  منطقه ی  به  نسبت  چین  محتاط  و  متوازن  سیاست  ژئواکونومیکی، 
شتاب زده به همکاری اقتصادی و نظامی با ایران ضرورت دارد تا منطق سیاست خارجی ایران در دوره 
توافق و یا عدم توافق احتمالی با آمریکا در مواجهه با چین براساس واقعیت های موجود باز تنظیم 
گردد. ازیک طرف تضعیف ایران به مسئله امنیت انرژی، امنیت غرب چین، نظم امنیتی منطقه خاورمیانه، 
تضعیف نظم آمریکایی-عبری و ابتکار پروژه های زیرساختی آن در جهان آسیب می زند که بر مبنای آن 
تعمیق روابط راهبُرُدی و حمایت حداکثری چین از ایران مورد انتظار است، از طرف دیگر در عمل پکن 
سیاست »متوازن، محتاط و با دامنه مشخص همکاری« را با ایران برگزیده که در چشم انداز چین، ایران 

هم یک فرصت اقتصادی-نظامی و هم یک مخاطره ژئوپلیتیکی قلمداد می گردد.
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اتخاذ راهبرد سیاست خارجی مناسب جهت تبدیل چین از »شریک راهبردی« به »متحد راهبردی«

بر مبنای واقعیت های موجود جایگاه ایران برای چین وزن راهبردی برای »حمایت پرهزینه« را ندارد. 
بااین حال، روابط طرفین علی رغم »تعامل سازنده و همکاری در 50 سال اخیر«، مقطعی، نوسانی و با 
»دامنه مشخص« ادامه داشته است. به صورت کلی، از منظر سیاست خارجی ایران، جایگاه اصلی روابط 
اقتصادی متعلق به چین است، اما در نگاه پکن جایگاه ایران در اولویت قرار ندارد. برای اینکه این 
وضعیت تغییر کند، دیپلماسی اقتصادی ایران باید به گونه ای باز تنظیم گردد که بتواند چین به همکاری 
بلندمدت با ایران تشویق کرد. درواقع، برای تداوم رابطه بلندمدت و تضمین شده، لازم است تدبیر و 
راهبردی به کار گرفته شود تا سیاست پکن نسبت به ایران از حالت »محتاط«، »صبر راهبردی«، »میانجی 
گر فعال بدون تعهد« و »نظاره گر« به سیاست »حمایت گرایی قاطع« و »همکاری گسترده و قوی« تبدیل 

گردد.

ازآنجایی که رویکرد ایران به چین تبدیل سطح روابط طرفین از »شریک راهبردی« به »متحد راهبردی« 
است و پکن نقش اول را در سیاست بازآرایی اقتصادی ایران در دوره پساجنگ ایفا می کند، باید رویکرد 
سیاست خارجی ایران در شرایط توافق یا عدم توافق با آمریکا به گونه ای تنظیم گردد که به طرف چینی 
نشان داده شود، توسعه روابط اقتصادی با آن کشور برای ایران از اولویت اول برخوردار است و اطمینان 
داده شود که منافع اقتصادی طرفین ورای این مذاکرات مقطعی و تنش های کنونی به هم گره خورده 
بنابراین برای تبدیل تعهدات سیاسی میان ایران و چین به همکاری های عملی، به هماهنگی  است؛ 

قوی تری و تعریف پروژه های کلان تر نیاز است.

مناسب است ایران در مواجهه با چین در دوره توافق یا عدم توافق احتمالی با آمریکا چهار ملاحظه زیر 
را در نظر بگیرد و بر مبنای آن روابط اقتصادی خارجی با چین را تنظیم نماید:

• اهمیت راهبردی ایران برای چین و نیازمندی چین به حفظ جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک 	
ایران در شرایط فعلی با حفظ سطح مشارکت راهبردی نه اتحاد راهبردی.

• حدود 	 و  حد  تعیین  با  چین  از سوی  مصون‌سازی  راهبردی،  صبر  محتاط،  سیاست  اتخاذ 
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همکاری مشخص با ایران

•  نقش چین در سیاست بازآرایی اقتصادی ایران در دوره پساجنگ در حوزه تجارت، خرید 	
نفت، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و ظرفیت تعریف سازوکارهای مالی

• چین مطلوب‌ترین گزینه سیاست خارجی ایران در شرایط فعلی از جنبه‌های مختلف	

با در نظر گرفتن موارد مذکور، در دوره پساجنگ دو راهبُرُد زیر برای دیپلماسی اقتصادی ایران قابل ارائه 
و برنامه ریزی است:

• رویکرد پراگماتیسم )عمل‌گرایی اقتصادی( با پیشبرد همکاری اقتصادی حداکثری در مواجهه 	
با چین

• رویکرد »هجینگ/مصون‌سازی/پوشش ریسک« در حوزه دیپلماسی اقتصادی در مواجهه با 	
چین.

6. 1. رویکرد پراگماتیسم )عمل‌گرایی( مبنای دیپلماسی اقتصادی ایران در مواجهه با چین

بر مبنای دو رویکرد »نگاه به شرق« و »سیاست همسایگی« در سیاست خارجی ایران، جایگاه ویژه ای 
برای چین مشخص شده است. در چارچوب راهبُرُدهای مذکور، در سطح اعلامی و اعمالی تدابیر لازم 
برای همکاری با چین انجام گرفته است. به عنوان مثال در چارچوب رویکرد نگاه به شرق، در نهادهای 
چینی غیر غربی ازجمله سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا، 
تمایل به پیوستن به بانک توسعه جدید بریکس )پایگاه اطلاع رسانی دولت، 1405( حضور حداکثری 
دارد. از دیگر نشانگان همکاری حداکثری با چین، کثرت اعلام آمادگی برای همکاری در کمربند و راه، 
کثرت تمایل به همکاری در چارچوب سازوکار عالی و کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی میان 
دو کشور، نشانه های مثبت متعدد برای همکاری تجاری و سرمایه گذاری و تمایل برای افزایش نقش 
چین در نظم امنیتی منطقه است. در ادامه روند نشانه های مثبت، انتخاب نماینده ویژه در امور چین نشان 

از »رویکرد حداکثری برای همکاری با چین« است.

تا  دارد  ضرورت  چین،  سمت  به  »یک سویه«  سیاست  چالش های  و  موجود  واقعیت های  مبنای  بر 
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سیاست حداکثری نسبت به چین بر مبنای رویکرد »عمل گرایی اقتصادی« دنبال گردد. پرهیز از دوگانه 
غیرواقع بینانه، تمرکز بر حوزه های مزیت دو کشور برای هم راستا نمودن چشم انداز توسعه ای، ترفیع 
جایگاه منافع ملی در سیاست گذاری نسبت به چین با عبور از دوگانه ذینفعان داخلی مدنظر قرار گیرد. بر 
مبنای منطق عمل گرایی اقتصادی، رویکرد سیاست خارجی بر مبنای موارد و گزاره های ذیل تنظیم گردد:

6. 1. 1. رویکرد ایجابی با دستاورد عملی-عینی

بازتعریف رابطه دوجانبه با رویکرد همکاری حداکثری

 روابط دوجانبه ایران و چین از سطح واکنشی، نوسانی، مقطعی و نفت محور گذر کند و با هم راستا 
نمودن چشم انداز توسعه دو کشور و منافع مشترک همراه گردد. انتظارات غیرواقعی در سطح عمومی 
و نخبگانی کشور از چین تعدیل گردد؛ چراکه میان سطح انتظارات داخلی ایران از چین و راهبرد های 
تنش های  از  پرهیز  چین  کلان  راهبرد  ندارد.  وجود  هم خوانی  جهان  در  چین  حمایتی  و  همکاری 
غیرضروری و رویارویی هژمونیک زودهنگام با آمریکا است. به عنوان مثال، انتظار حمایت حداکثری 
چین از ایران در جنگ 39 روزه و انتظار تقابل علنی چین با نظم آمریکایی، منطبق بر واقعیت های موجود 
روابط طرفین نیست. توقع حمایت آشکار همه جانبه، نامحدود و پرهزینه با چارچوب راهبردی پکن 
در عرصه بین الملل منطبق نیست. در سال های اخیر پکن از سرمایه گذاری پر ریسک در قالب طرح های 
همچون کمربند و راه فاصله گرفته و بر روی کشورها و حوزه های کم ریسک تر تمرکز کرده است، 
بر این اساس انتظار تأمین مالی پروژه های بزرگ در زمینه های کریدورهای اقتصادی، بندری، صنعتی، 

فناوری با راهبرد جدید این کشور در حوزه سرمایه گذاری سازگار نیست.

تداوم سیاست حداکثری با چین در حوزه  اقتصادی

 در وضعیت فعلی، با عنایت به اینکه چین در چهار حوزه »خرید نفت«، »تجارت«، »سرمایه گذاری« 
و »تأمین مالی« شریک اول کشور است، راهبرد بهینه در کوتاه مدت تعمیق روابط حداکثری با پکن 
پولی  و  مالی  »ایجاد سازوکارهای  مذکور،  امتداد چهار حوزه  در  است.  فوق الاشاره  در چهار حوزه 
رسمی، با دوام و شفاف« نیز پیگیری گردد. ضروری است به نتایج ملموس منافع تجاری، تأمین مالی، 
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سرمایه گذاری و همکاری مالی-پولی اولویت داده شود. برای رسیدن به نتایج ملموس لازم است در پنج 
حوزه مشخص شده فوق راهبرد »وابستگی متقابل پیچیده اقتصادی« با طرف چینی دنبال گردد.

تعریف جایگاه ایران در طرح ها و ابتکارات چین

 منطقه ی غرب آسیا و ایران در ابتکارت سیاست خارجی چین ازجمله کمربند و راه، »ابتکار توسعه 
جهانی1«، »ابتکار امنیت جهانی2«، »جاده ابریشم دیجیتال3«، »ابتکار تمدن جهانی4« و »ابتکار حکمرانی 
جهانی5« از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، لذا دستگاه های متولی داخلی کشور ضروری است تا 
برنامه های کلان را در حوزه مختلف برای اثرگذاری مشخص و جزئی در سیاست های راهبردی کلان 
چین تدوین نمایند. چین اکنون سیاست های کلانی همانند توسعه جنوب_جنوب )صندوق جنوب_
جنوب(، ابتکار توسعه جهانی، مجمع همکاری منطقه چین_اقیانوس هند درباره اقتصاد آبی را تأسیس 
نموده است که هدف آن توسعه و تأمین مالی پروژه های توسعه ای کشورهای درحال توسعه است، با 
عنایت به اصول این کلان راهبردها، ضروری است ایران در قالب چنین راهبردهایی با چین همکاری 
نماید. اصول و ابعاد این ابتکارها باسیاست های جهانی ایران همسو است. به عنوان نمونه، ایران می تواند 
به عنوان بازیگر مؤثر در ابتکار توسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی چین نقش داشته باشد. درواقع ایران 
باید نقطه اشتراک خود را با هر یک از این ابتکارت و طرح ها پیدا کند و به صورت دقیق و جزئی نوع 
همکاری با آن ها را آغاز نماید. لازم است، ایران جایگاه خود را به صورت ویژه در طرح های چینی 

تعریف نماید.

توسعه همکاری با چین در پروژه های راهبردی و بلندمدت

 (Azad,روابط طرفین براساس اصول مشترک، منافع محوری و تعهدات مشخص شکل نگرفته است 

1. Global Development Initiative(GDI)

2.Global Security Initiative (GSI)

3. Digital Silk Road (DSR)

4. Global Civilization Initiative(GCI)

5. Global Governance Initiative (GGI)
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ایران  با چین، شرایط تحریم  آمریکا  به وضعیت شکاف در حال گسترش  با توجه   .2015: 237)

با  پروژه های  ج.ا.ایران  است  لازم  چین،  محور  مشارکت  خارجی  سیاست  در  راهبردی  ابتکارات  و 
چین تعریف نماید که نقش منطقه ای ایران و جایگاه کشور را در زنجیره ارزش جهانی افزایش دهد، 
پروژه هایی که از جایگاه راهبردی در نظام جهانی و زنجیره ارزش جهانی برخوردارند. به عنوان نمونه 
پروژه توسعه بندرها، کریدورهای توسعه ای، پروژه های سرمایه گذاری فناوری، معادن و پتروشیمی و 
حوزه نوظهور انرژی تجدید پذیر و خودروهای برقی در سیاست های کلان سرمایه گذاری ج.ا.ایران با 

چین قرار گیرد. پروژه های عملیاتی در چارچوب پانزدهمین برنامه پنج ساله1 توسعه چین است.

جانمایی دقیق در زنجیره تأمین منطقه ای و جهانی

 در فضای تحول قدرت در نظام بین الملل زنجیره تأمین جهانی در حال تغییر است؛ یعنی شبکه بنگاه ها، 
سازمان ها، نهادها، شرکت ها در زمینه تولید، تجارت، بازاریابی و توزیع دگرگونی را تجربه نموده که 
تحت تأثیر توزیع مجدد قدرت راهبری و حاکمیت کشورها بر ساختارهای ارزش جهانی است. درواقع، 
زنجیره ارزش جهانی با حضور کشورهای در حال ظهور و همچنین درحال توسعه صرفاًً در اشکال غرب 
محوری بروز ندارد؛ بلکه به گونه ای آسیا محور، چین محور و حتی با محور کشورهای درحال توسعه 
فرآیند جدیدی را تجربه می کند. به عنوان مثال در بخش مالی، تجاری، فناوری، کریدورهای اقتصادی 
زنجیرهای ارزش بر محور آسیا در حال ظهور و پخش در پهنه ی جهانی است، برنامه ریزی دقیق و 
بلندمدت برای حضور مؤثر در زنجیره تأمین در حال تغییر جهانی برای جمهوری اسلامی ایران مهم 

است.

بهره مندی عملیاتی از نهادهای چینی غیرعربی

به عنوان مثال  باشد.  همراه  ملموس  نتایج  با  همراه  باید  غیرعربی  چینی  نهادهای  در  ایران   عضویت 
اجرایی قدرتمند در  نهاد  به  تبدیل سازمان  برای  »بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای«  پیشنهاد 
معادلات اوراسیا پیگیری گردد. عضویت در بانک توسعه جدید بریکس پیگیری شود. البته تحقق چنین 
سازوکارهایی نیازمند اراده سیاسی قاطع دولت های عضو برای غلبه بر چالش های موجود و ریسک  

1. 15th Five-Year Plan
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ناشی از تحریم های ثانویه است. درهرحال، برای ایران سیاست حداکثری با چین باید دستاوردهای 
اقتصادی عینی به همراه داشته باشد. در غیر این صورت، سیاست حداکثری در نهادهای چینی نمی تواند 

چالش های روابط اقتصادی خارجی ایران را مرتفع نماید.

6. 1. 2. رعایت ملاحظات بنیادی سیاسی و اقتصادی مؤثر بر روابط طرفین

تنظیم سیاست خارجی ایران مبتنی بر واقعیت های نگرش جهانی چین

حمایت چین از ایران سقف مشخصی دارد و بر مبنای راهبرد کلان این کشور تعیین می گردد. پکن برای 
سطح همکاری و مداخله در مناطق جهان اولویت راهبردی تعیین کرده است. به عنوان مثال، در آوریل 
۲۰۲۵ در کنفرانس »مرکزی امور کشورهای همسایه1« پکن تصمیم به اولویت قرار دادن کشورهای 
تا چین منابع محدودی  همسایه در راهبرد جهانی خود گرفت. تمرکز بر همسایگان باعث گردیده 
را برای رقابت در منطقه خاورمیانه قرار دهد و این منطقه در زمره اولویت های ثانویه آن کشور قرار 
می گیرد. چین به خاورمیانه بیشتر به عنوان منبع انرژی و اقتصادی می نگرد. این منطقه برای چین به عنوان 
منبع انرژی و بازاری برای کالاهایش حائز اهمیت است، اما عرصه ای نیست که پکن بخواهد در آن 
همان میزان سرمایه سیاسی و نظامی را صرف کند که در مناطق نزدیک تر به مرزهای خود متمرکز کرده 

.(Song, 2026: 1-3) است

هدف چین در خلیج فارس محدود و واقع گرایانه است: »حفظ جایگاه خود با کمترین هزینه و جلوگیری 
از پیوستن کامل کشورهای کلیدی عرب به اردوگاه ایالات متحده«. چنانچه در جنگ 39 روزه پکن از 
 (Azhari & Nakhoul, منافع خود محافظت کرد و از جانب داری مستقیم در جنگ پرهیز کرد
(1 :2026. اگرچه چین با حملات نظامی و تحریم های دولت ترامپ علیه ایران مخالفت کرد، اما 

روابط پکن با تهران تنها یکی از ملاحظات در سیاست خارجی این کشور محسوب می شود که نسبت 
به سایر اولویت های آن ضریب کم تری دارد. راهبرد پکن ایجاد توازن در روابط با کشورهای متعدد — 
ازجمله ایالات متحده و کشورهای حوزه خلیج فارس — است. این راهبرد تمایل چین را برای حمایت 
همه جانبه و پرهزینه از ایران محدود می کند. در این راستا، تنظیم سیاست خارجی اقتصادی باید براساس 

1 - Central Conference on Work Related to Neighboring Countries
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اندازه حمایت چین و واقعیت های سیاست خارجی آن تنظیم گردد. باید در نظر داشت که چین بیش از 
اینکه به ژئوپلیتیک ایران و حکومت آن متعهد باشد به ثبات در خلیج فارس، جریان آزاد و بی وقفه نفت 

. (Sun, 2026: 2)متعهد است

بازتعریف نگرش »حلال مشکل« نسبت به چین

 اکنون سیاست حداکثری به سمت همکاری با چین به صورت افراطی تعریف شده و به نوعی تصمیم گیر 
سیاست خارجی در تلاش است تا تمام مشکلات خارجی از زنگزو تا چابهار، از خلیج فارس تا اروپا 
و اقیانوس هند را به گره زدن به منافع چین حل وفصل کند. منطبق سیاست خارجی چین عمل گرایی 
اقتصادی مبتنی بر هزینه و فایده است و بسیاری از مسائل سیاست خارجی علی رغم تهدیدهای مشترک 
که متوجه ایران و چین کرده، اما حضور مستقیم چین در آنها آورده چندانی برای آن کشور ندارد. لازم 
است در سیاست های افراطی و گره‌ زدن همه پروژه های همکاری ایران به چین-بدون در نظر گرفتن 
امکان سنجی و فواید آن- پرهیز نمود. بخشی از انتظارت غیرواقع بینانه سیاستمدار و تصمیم گیر ایرانی 

نسبت به آینده همکاری با چین از همین کژفهمی ها نشات گرفته است که باید بازبینی صورت گیرد.

مواجهه دیپلماسی اقتصادی با چین براساس منطق سیاست محتاطانه آن کشور

 چین خواهان بهره مندی از مزایای تغییر توازن قدرت جهانی است، بی آنکه بخواهد بهای کاملِِ تضمین 
و پشتیبانی از این تغییرات را بپردازد. برای نمونه، در جریان سقوط اخیر دولت های دوستِِ پکن در 
سوریه یا ونزوئلا، چین دلایلی برای ترجیح دادنِِ بقای آن رژیم ها داشت و پیش تر نیز از آن ها حمایت 
کرده بود؛ اما هنگامی که آن دولت ها با تهدید واقعی و فوریِِ نظامی یا تغییر رژیم مواجه شدند، پکن 
حاضر نبود تعهد مستقیمی را بپذیرد که او را به ضامن امنیتیِِ واقعی تبدیل کند. پکن در حال افزایش 
نفوذ خود است، اما نمی خواهد مسئولیت ایجاد یک سیستم اتحاد به معنای قدیمی جنگ سرد را بر 
عهده بگیرد. اولویت آن، گسترش فضا برای خود و شرکایش و درعین حال اجتناب از تعهداتی است که 
می تواند به منافع اقتصادی یا راهبرد بلندمدت آن آسیب برساند. این امر به پکن انعطاف پذیری می دهد 
و به او اجازه می دهد تا بدون نیاز به سرمایه گذاری در مداخلات پرهزینه، از ثمرات شکست های آمریکا 
بهره مند شود (Miquel, 2026:1-2). بر این اساس، چین نسبت به تحولات جهانی ازجمله جنگ 
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اوکراین، تحولات سوریه، بحران دریای سرخ، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و محدودیت تنگه 
هرمز رویکرد محتاط را در پیش گرفته است. ایران باید در امر سیاست گذاری با چین به رویکرد محتاط 

پکن در جهان توجه داشته باشد.

6. 1. 3. توجه به چالش های دیپلماسی حداکثری با چین در وضعیت عدم قطعیت

»وابستگی نامتقارن1«؛ تمرکز دیپلماسی اقتصادی ایران بر چین هرچند در کوتاه مدت به دور زدن تحریم 
و کاهش آسیب پذیری اقتصادی کمک می کند، اما از منظر امنیت اقتصادی نوعی »وابستگی نامتقارن« 
ایجاد کرده است. به عنوان مثال، بیش از یک سوم تجارت ایران با چین است، درحالی که کم تر از %1 
تجارت چین با ایران است. در این وضعیت ایران برای بازار صادراتی خود ازجمله انرژی، محصولات 
پایه نفتی، پتروشیمی و غیره بیشتر به طرف مقابل وابسته است، درصورتی که چینی ها به دلیل تنوع سازی 

تجاری و بازارهای بالقوه جایگزین در کالاهای صادراتی و وارداتی کم تر به ایران وابسته اند.

در این حالت، پکن نسبت به تهران قدرت چانه زنی بیشتری پیدا می کند و کم تر حاضر می شود خود را 
برای چالش های ایران به خطر اندازد؛ بنابراین وابستگی بیشتر ایران، موجب می گردد قدرت چانه زنی 
متقابل کم تر چین موجب قدرت  این در حالی است که وابستگی  باشد،  مقابل چین داشته  کم تری 
چانه زنی بیشتر در برابر ایران شده است. به بیان واضح تر، اختلال در صادرات کالاهای ایران به چین 
برای آن کشور قابل جبران است، اما اختلال در صادرات چین به ایران به دلیل مشکلات ناشی از 
تحریم )شبکه مالی رسمی، شرکای پایدار تجاری، زیرساخت های لجستیکی و غیره( به سختی جایگزین 

می شود.

»سیاست دنباله روی2«؛ نتیجه حل نمودن تمام مسائل سیاست از طریق چین می تواند منجر به »دنباله روی« 
در سیاست خارجی ایران گردد. دستگاه سیاست خارجی ایران در ۵ سال اخیر تلاش نموده خود را با 
نهادهای چینی و ابتکارات چینی تطبیق دهد و به عضویت آن ها درآید؛ این در حالی است که برخی 
از نهادهای چینی علی رغم عضویت ایران نتیجه ملموسی برای کشور در پی نداشته اند. به عنوان نمونه 

1 - Asymmetric Dependence

2 - Bandwagoning
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علی رغم حضور ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا و درخواست مکرر از آن برای تأمین مالی 
پروژه های زیرساختی، تاکنون پروژه ای را در ایران تأمین مالی نکرده است.

 برای پکن، این ادراک وجود دارد که حتی اگر چین هیچ تعهد بیشتری به تهران ندهد، می تواند روی 
وابستگی ایران در شرایط فعلی حساب کند. تهران به سادگی هیچ شریک بالقوه دیگری با وزن مشابه 
طرف  محاسبات  و  رویکرد  تغییر  وضعیتی،  چنین  در   .(Song, 2026:3)ندارد آوردن  روی  برای 
چینی می تواند بر اقتصاد داخلی اثر مستقیم داشته باشد، به اهرم فشار غیرمستقیم بر کشور تبدیل شده و 
گزینه های متنوع سیاست خارجی را محدود کند، قدرت چانه زنی کشور در مقابل پکن را تضعیف کند 

و به دلیل محدود بودن گزینه تجاری، مالی و سرمایه گذاری، آسیب‌پذیری اقتصادی را افزایش دهد.

گریز از آسیب پذیری قرار گرفتن در رقابت ابرقدرت ها؛ همسویی نزدیک و یک سویه با یک ابرقدرت 
می تواند کشور را به حوزه رقابت ابرقدرت ها و جنگ های نیابتی بکشاند. به عنوان نمونه تاریخی میراث 
استعمار و درگیری های جنگ سرد برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا را به رقابت ابرقدرت ها و 
رقابت  در  بازی  کارت  به عنوان  باشد  مراقب  باید  ایران   . (Kuok, 2025)کشاند نیابتی  جنگ های 

ابرقدرت ها در نظر گرفته نشود.

6. 2. انتخاب رویکرد مصون سازی/پوشش ریسک به عنوان مبنای دیپلماسی اقتصادی در مواجهه 
با چین

اصول و مفروض های راهبرد مصون سازی

با  کامل  همسویی  از  کشورها  آن  در  که  دارد  اشاره  راهبردی  به  مصون سازی  بین الملل،  روابط  در   
یک طرف اجتناب می کنند و هم زمان از بی طرفی کامل خودداری می کنند. در عوض، آنها روابط خود را 
با بازیگران متعدد حفظ می کنند تا انعطاف پذیری راهبردی را حفظ کرده و خطرات ژئوپلیتیکی بلندمدت 
را به حداقل برسانند (Ernada, 2026: 2).کشورهای که این راهبرد را در سیاست خارجی انتخاب 
می کنند، معمولًاً تلاش می کنند؛ روابط خود را با چندین بازیگر عمده بین المللی توسعه دهند تا از 

وابستگی بیش ازحد به یک کشور یا بلوک جلوگیری کنند.
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متوسط و کوچک تلاش  بزرگ، کشورهای قدرت  این رویکرد در شرایط شکاف قدرت های  طبق 
می کنند از وابستگی یک جانبه فاصله گیرند و شبکه ای متوازن از روابط خارجی ایجاد کنند تا استقلال 
تصمیم گیری خود را حفظ نمایند. کاربست آن در شرایط ناپایدار و با در نظر گرفتن عدم قطعیت جهانی 
و برای کشورهای که نمی توانند به طور یک جانبه و یا به طور قطعی به یکی از قدرت های بزرگ وابسته 
شوند، مناسب است(Kuik-Nur Shahadah, 2024: 8-11). در بعد اقتصادی کاهش وابستگی 
به کشور خاص و ایجاد روابط اقتصادی  متنوع با کشورهای مختلف را در عمل پیش می برد. راهبرد 
مذکور میان همکاری با قدرت های بزرگ و حفظ استقلال تصمیم گیری توازن ایجاد می کند و »استقلال 

راهبردی« را در زمان بحران تقویت می کند.

راهبرد مصون سازی در شرایط عدم قطعیت با هدف امکان انتخاب های متعدد، رویکرد چندجانبه گرا، 
کاهنده ریسک، کاهش آسیب پذیری های احتمالی، افزایش انعطاف در سیاست خارجی و جلوگیری 
از دنباله روی و وابستگی به یکی از قدرت های بزرگ است. مصون سازی ترکیبی از احتیاط، تعامل، 
گزینه های  ایجاد  انداز:  عبارت  مصون سازی  اصول  است.  جایگزین  گزینه های  حفظ  و  تنوع بخشی 
جایگزین و متنوع سیاسی، اقتصادی و امنیتی، ابهام راهبردی با پرهیز از وابستگی کامل به یک کشور، 

مدیریت هم زمان مخاطرات و منافع.

بهره گیری ایران از تجربه راهبرد مصون سازی دولت های متوسط در مواجهه با چین

 اکنون مهم ترین متغیر ساختاری تعیین کننده بر سیاست خارجی دولت ها، رقابت میان چین و ایالات متحده 
آمریکا است. قدرت های متوسط و منطقه ای همچون کره جنوبی، ترکیه، مکزیک، ویتنام، برزیل، عربستان 
سعودی از الگویی مصون سازی در مواجهه با شکاف قدرت های بزرگ )چین و آمریکا( بهره گرفته اند. 
به طور خاص کشورهای هند و ژاپن باهدف توازن بین رقابت  قدرت ها و تأمین منافع امنیتی و اقتصادی 
سازمان  هم زمان عضو  هند  است.  کرده  استفاده  مذکور  راهبرد  از  و چین  آمریکا  ایالات متحده  میان 
همکاری شانگهای و گروه بریکس به رهبری چین و ائتلاف کواد )گفتگوی امنیتی چهارجانبه بین 
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آمریکا-هند-استرالیا-ژاپن(1 (Shoukat, 2025: 35) وگروه I2U22 )آمریکا-اسرائیل-هند-امارات 
متحده عربی( به رهبری آمریکا است (Junugura, 2025: 403). کره جنوبی هم زمان شریک اول 
امنیتی-نظامی آمریکا و شریک اول تجاری چین است، عربستان سعودی هم زمان شریک اول امنیتی 
اکنون روابط خارجی خود را  -نظامی آمریکا و شریک اول تجارت و سرمایه گذاری چین است و 
به گونه ای تنظیم کرده که ضمن بهره مندی از مزایای رقابت و شکاف دو قدرت بزرگ، امکان مدیریت 

ریسک های سیاسی و اقتصادی را برای خود فراهم کند.

در جنوب شرق آسیا اغلب کشورها شریک امنیتی ایالات متحده و شریک اول تجاری آن ها چین است. 
آمریکا و چین بزرگ ترین سرمایه گذاران خارجی در این کشورها هستند. تایلند متحد رسمی آمریکا 
در پیمان امنیتی است و رزمایش بزرگ »کبرا گلد3« میان آنها منظم برگزار می گردد، درعین حال چین 
شریک اول تجاری تایلند است و همکاری دفاعی میان دو کشور رو به گسترش است. در بعد امنیتی 
–نظامی کشورهای جنوب شرق آسیا مانند سنگاپور و مالزی، با مشارکت در توافق های امنیتی و نظامی 
با ایالات متحده و چین، به دنبال این هستند که از تعادل قدرت در این منطقه محافظت کنند. کشورهای 
آمریکای لاتین تلاش می کنند بجای قرار گرفتن در اردوگاه یکی از دو قدرت، روابط خود را با هر دو 
حفظ کنند. چین یکی از مهم ترین شرکای برزیل، شیلی، کلمبیا و پرو است. برای کشورهای آمریکای 
لاتین، رقابت پکن و واشنگتن الزاماًً یک انتخاب دوگانه نیست؛ بلکه می تواند فرصتی برای متنوع کردن 
شرکای اقتصادی و افزایش قدرت چانه زنی آنها باشد (Caixin Global, 2026). کشورهای قدرت 
میانه ترجیح می دهند، میان دو ابرقدرت انتخاب نکنند؛ بلکه با سیاست »موازنه گری« از مزایای تعامل 
هر دو ابرقدرت بهره مند شوند، بدون اینکه تعهد سیاسی و امنیتی سنگین به هر یک از دو ابرقدرت 
داشته باشند (Kuok, 2025). الگوی مدیریت تعاملات خارجی این کشورها در به کارگیری »راهبرد 
مصون سازی« حاوی درس آموخته های برای ایران در مواجهه با شکاف قدرت های بزرگ و بی ثباتی 

1. Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)

2. I2U2 Group

3. Cobra Gold
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تحولات جهانی است.

ملزومات سیاسی و اقتصادی راهبرد مصون سازی برای ایران در مواجهه با چین در شرایط فعلی

جایگاه  ایران  اقتصادی  دیپلماسی  اقتصادی  گزینه های  سایر  با  مقایسه  در  کنونی  شرایط  در  چین 
مطلوب تری ازلحاظ راهبردی و ژئواکونومیک دارد. بااین حال، این احتمال وجود دارد که »دیپلماسی 
حداکثری« با چالش های همچون؛ »وابستگی متقابل نامتقارن«، »دنباله روی در سیاست خارجی« و »گریز 
از آسیب پذیری قرار گرفتن در رقابت ابرقدرت ها« روبه رو شود. همچنین نگرش محتاطانه چین به 
روابط حداکثری با ایران و محدودیت های چارچوب راهبردی سیاست خارجی آن کشور نسبت به 
حمایت حداکثری اقتصادی و نظامی از ایران می تواند آسیب های را در وضعیت عدم قطعیت فعلی 
-توافق یا عدم توافق با آمریکا- برای ایران به وجود آورد. برای گریز از آسیب  های احتمالی مذکور 

»راهبرد مصون سازی« مناسب است.

لازم است راهبردی تدوین گردد که روابط دو کشور از پیوندهای محدود اقتصادی فراتر رود و گام های 
جدی تری در روابط طرفین برداشته شود. همچنین به دلیل تنگناهای ساختاری موجود در سیاست 
خارجی، وضعیت عدم قطعیت توافق یا عدم توافق با آمریکا، عدم پیش بینی پذیری رفتار قدرت های 
بزرگ به ویژه چین در مواجهه با تحولات آینده داخلی و خارجی ایران مناسب ترین گزینه برای قدرت 

چانه زنی در سیاست خارجی و گزینه های جایگزین در شرایط بحران است.

کاربست راهبرد مصون سازی برای دیپلماسی اقتصادی ایران در مواجهه با چین

گردد  انتخاب  مصون سازی  راهبرد  است  مناسب  آمریکا  با  ایران  توافق  عدم  یا  توافق  صورت  در 
با  شرایط جنگی  و  ساختاری  اختلافات  دلیل  به  ایران  دهد.  کاهش  را  آینده  احتمالی  آسیب های  تا 
ایالات متحده آمریکا قادر به پیاده‌سازی الگوی قدرت های متوسط در مواجهه با چین و تعادل میان دو 
ابرقدرت نخواهد بود. در این راستا، گونه ای از راهبرد مصون سازی تحت عنوان »مصون سازی نامتقارن 

و محدود« بهتر می تواند در مواجهه با چین کاربرد داشته باشد.

در گونه مصون سازی نامتقارن و محدود، ایران ضمن پیشبرد رویکرد عمل گرایی اقتصادی با چین، 
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گزینه های دیپلماتیک و مسیرهای متنوع همکاری اقتصادی را در سطح منطقه ای و بین المللی دنبال 
و  متنوع  چندمسیره،  الگوی  به  متمرکز  الگوی  از  کشور  اقتصادی  دیپلماسی  راهبرد  این  در  می کند. 

تاب آوری روی می آورد و هر یک از کشورهای همسایه کارکرد مشخصی را بر عهده می گیرند.

در کنار تمرکز بر هم راستا نمودن چشم انداز توسعه ای با کشور چین، گزینه های راهبردی متنوع برای 
گشایش دیپلماسی اقتصادی در هنگام بحران پیگیری می شود. از دیگر دلایل اهمیت استفاده از این 
و  شرق«  به  نگاه  »رویکرد  یعنی  ایران  خارجی  سیاست  اصلی  رویکردهای  با  که  است  این  راهبرد 
»همسایگی« منافاتی ندارد. هم راستا با این کلان راهبرد ها، »سیاست وابستگی متقابل« با دیگر قدرت های 
آسیای  آسیا،  آفریقایی، جنوب شرق  نوظهور، کشورهای درحال توسعه و جنوب جهانی-کشورهای 

جنوبی و آمریکای لاتین- ایجاد می کند.

اکنون در چارچوب راهبرد مصون سازی باید چهار گروه دولت را برای برقراری دیپلماسی اقتصادی 
شناسایی کرد و مسیرهای دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی را برای همکاری با آن ها باز کرد:

 دسته اول؛ قدرت‌های بزرگ و مهم چین، روسیه و هند،	

 شامل 	 اقتصادی  همکاری  ظرفیت  از  برخوردار  و  همسایه  همسو،  کشورهای  دوم؛  دسته   
پاکستان، افغانستان، عمان و عراق

  دسته سوم؛ کشورهای دارای ظرفیت همکاری اقتصادی با چالش‌های بیشتر نسبت به گروه 	
دوم شامل؛ ترکیه، قطر، امارات

  دسته چهارم؛ قدرت‌های نوظهور شامل؛ برزیل، آفریقای جنوبی، ویتنام، مالزی، اندونزی	

ایجاد  بلکه  نیست؛  خارجی  سیاست  در  دولت ها  شدن  برابر  و  موازنه  مصون سازی  راهبرد  هدف   
گزینه های متنوع در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی است؛ بنابراین وزن دولت های شریک در 
دیپلماسی اقتصادی متفاوت است. سیاست همکاری حداکثری با چین ادامه پیدا می کند و وزن یک 
کشور در سیاست اقتصاد خارجی ایران می تواند با مجموع کشورهای مطروحه در این راهبرد برابری 
کند. درعین حال، گزینه های همکاری با دیگر دولت ها متناسب با مزیت های موجود پیگیری می گردد. 
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می توان در شرایط فعلی در کنار سیاست عمل گرایی اقتصادی با چین به ترکیه هاب اتصال به اروپا، 
پاکستان هاب اتصال به آسیای جنوبی و اقیانوس هند و چین، افغانستان مسیر ترانزیتی به آسیای مرکزی، 
عراق کریدور زمینی به مدیترانه، روسیه و کشورهای قفقاز ابعاد کلیدی کریدور شمالی توجه ویژه نشان 

داد.

به صورت کلی در پیاده سازی راهبرد مصون سازی اصول زیر برای دیپلماسی اقتصادی استخراج می گردد:

 راهبرد 	 انتخاب  معادلات جهانی،  و  منطقه‌ای  نظم  در  قطعیت  عدم  بی‌اعتمادی،  در شرایط 
انعطاف دیپلماسی  مصون‌سازی در روابط با چین در شرایط توافق یا عدم توافق منجر به 
اقتصادی کشور می‌شود و قدرت چانه‌زنی کشور را در مسائل سیاسی و اقتصادی افزایش 
می‌یابد و این امکان را برای ایران فراهم می‌کند تا میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تعامل 

متوازنی برقرار نماید.

 »مصون‌سازی ژئواکونومیک« به‌عنوان اصل سیاست اقتصادی_تجاری به متنوع سازی شرکای 	
تجاری و اجتناب از وابستگی به یک کشور-چین- کارساز خواهد بود.

 از قرار گرفتن در وضعیت انتخاب قطعی میان قدرت‌های بزرگ پرهیز می‌کند و در تعامل با 	
کشورهای رقیب به دنبال کسب منافع ملی است.

 فضای رقابتی در سیاست اقتصاد خارجی ایجاد می‌گردد. در چنین شرایطی طرف چینی این 	
ادراک را دریافت می‌کند که تنها گزینه ایران برای انتخاب اقتصادی نیست. ایران باید بر مبنای 

منطق »عمل‌گرایی« در سیاست خارجی فضای رقابتی برای دیپلماسی اقتصادی ایجاد نماید.

دیپلماسی اقتصادی در چارچوب راهبرد مصون سازی در مواجهه با چین در شرایط توافق یا عدم توافق 
با آمریکا چگونه می تواند منافع ملی ایران را تأمین کند؟ اگر دو حالت توافق میان ایران و آمریکا یا عدم 
توافق دو کشور را به عنوان پیش فرض در نظر بگیرم. انتخاب رویکرد مصون سازی در مواجهه با چین 

می تواند در صورت اتفاق افتادن هرکدام از حالت های مذکور منافع ملی ایران را تأمین نماید.

 حالت اول؛ بر مبنای منطق مصون‌سازی، تنش با غرب باید مدیریت شود؛ چراکه هراندازه 	
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سطح تنش با آمریکا افزایش پیدا کند، گزینه‌های ایران در سیاست اقتصادی محدودتر شده 
و وابستگی به چین افزایش می‌یابد )ضیائی، 1405(. درصورتی‌که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد یا هر 
تفاهم‌نامه دیگری-جامع‌تر یا ناقص‌تر- میان ایران و آمریکا امضا و اجرا گردد، با عنایت به 
ارکان  از  یکی  به‌عنوان  با چین  »همکاری حداکثری«  مبنای سیاست مصون‌سازی  بر  اینکه 
همکاری اقتصادی در نظر گرفته‌شده است، تعمیق روابط به قوت خود باقی می‌ماند. روابط 
تنش‌زا با غرب تعدیل می‌یابد، گزینه‌های دیپلماسی اقتصادی افزایش می‌یابد، قدرت چانه‌زنی 
کشور در مواجهه با چین و سایر کشورهای همکار در نظام جهانی بیشتر می‌شود، بدون اینکه 
به روابط مثبت و در حال پیشرفت ایران و چین لطمه‌ای وارد گردد. علی‌رغم برقراری »موازنه« 
در سیاست خارجی، چین شریک اول تجارت، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و غیره باقی می‌ماند 
و زمینه برای گسترش »روابط بلندمدت و تضمین‌شده« فراهم می‌گردد. به‌صورت کلی، در 
صورت توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، کاربست راهبرد مصون‌سازی خللی در توسعه 
روابط ایران و چین ایجاد نمی‌کند؛ بلکه گزینه‌های دیپلماسی اقتصادی ایران را افزایش می‌دهد.

 حالت دوم؛ توافق میان ایران و امریکا انجام نمی‌گیرد، سیاست محدود کردن، جدا کردن 	
و طرد اقتصادی ایران از زنجیره اقتصاد جهانی توسط آمریکا ادامه پیدا می‌کند، گزینه‌های 
روابط اقتصادی خارجی محدود می‌گردد. در این وضعیت اهمیت چین به‌عنوان اصلی‌ترین 
گزینه روابط اقتصادی خارجی بیش‌ازپیش است، ایران به‌ناچار به‌سوی سیاست وابستگی و 
دنباله‌روی از چین حرکت خواهد کرد، قدرت چانه‌زنی چین نسبت به ایران در معاملات میان 
طرفین بیشتر می‌شود، تقاضای توسعه روابط اقتصادی از سوی ایران بالا می‌رود و نشانه‌های 
از ضعف، آسیب‌پذیری و عدم تنوع دیپلماسی اقتصادی به‌طرف مقابل مخابره می‌گردد. اکنون 
برای عبور از چنین آسیب‌های احتمالی کاربست رویکرد »مصون‌سازی محدود و نامتقارن« با 
دیگر دولت‌های »همسو، همسایه و نوظهور« در کنار چین می‌تواند گزینه‌های جدیدی برای 
عبور از بحران‌های احتمالی در اختیار سیاست خارجی ایران قرار دهد، قدرت چانه‌زنی کشور 
را در مقابل چین افزایش دهد، مسیرهای متنوع اقتصادی و تجاری در سیاست خارجی ایجاد 
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کند و آسیب‌های وابستگی نامتقارن و دنباله‌روی را کاهش دهد.

پیاده سازی راهبرد مصون سازی در عمل 

 بر مبنای راهبرد مصون سازی ایران در سه بعد امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک دستور کارهای سیاست 
خارجی را تنظیم نماید:

حوزه دیپلماتیک؛ در کنار توسعه روابط سیاسی و دیپلماتیک با چین، باب مذاکره با آمریکا، کشورهای 
توافق نامه  پیگیری  با  باز کند. هم زمان  اروپا، کشورهای نوظهور و همسایه ها را  حاشیه خلیج فارس، 
این به معنای تغییر میانجی،  اسلام آباد، ظرفیت بریکس و چین برای مدیریت بحران استفاده گردد؛ 
انتخاب یک مسیر و کنار گذاشتن مسیرهای دیگر نیست؛ بلکه داشتن چند کانال هم زمان در بحران های 

پر ریسک است.

حوزه امنیتی؛ برای تعریف معادله نظم امنیتی منطقه غرب آسیا گفتگوی سه جانبه میان ایران-چین-
کشورهای خلیج فارس را آغاز کند، برای تعریف معادله نظم امنیتی منطقه ای آسیای جنوبی، گفتگو و 
امنیتی سازمان همکاری  ببرد، در سازوکارهای  ایران-چین-پاکستان را پیش  میان  همکاری سه جانبه 
شانگهای- مبارزه با افراط گرایی، تروریسم و جدایی طلبی- حضور مؤثر و تعیین کننده داشته باشد. در 
مقابل ایران نباید از چین به عنوان اهرم مذاکراتی و سیاسی در برابر آمریکا استفاده کند؛ بلکه از نقش 

چین، بریکس و شانگهای در مدیریت بحران های بین المللی بهره مند شود.

تجارت،  با چین شامل؛  توسعه چهارستون همکاری  و  کنار حفظ  در  اقتصادی؛  دیپلماسی  حوزه   
انرژی، تأمین مالی، سرمایه گذاری، روابط چندمسیره اقتصادی-تجاری را با محور تأمین کالاهای اساسی، 
با  غیره  اقتصادی و  بلندمدت، کریدورهای  و  میان مدت  پروژه های همکاری  سرمایه گذاری مشترک، 
کشورهای هدف پیش ببرد. علاوه بر مشارکت در بلوک های اقتصادی موازی نظم جهانی با محور 
چین، توافقات تجاری جدید، مشارکت در بلوک های اقتصادی منطقه ای و جهانی و مشارکت در زنجیره 
تأمین منطقه ای در دستور کار قرار گیرد. پیاده سازی سیاست مصون سازی در ابعاد فوق الاشاره ضمن 
زمینه سازی لازم برای تقویت همکاری با چین، مسیرهای همکاری جدیدی با کشورهای قدرت متوسط 
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منطقه ای و همسایه را فراهم می کند، کشور را در مقابل بحران و خطرات امنیتی و اقتصادی ایمن نگه 
می دارد. به عنوان مثال، به کشور این امکان را می دهد تا در مقابل فشارهای اقتصادی بالقوه و تغییرات 
ناگهانی سیاست کشورهای رقیب و حتی کشورهای دوست و همسویی همانند چین مسیرهای جدیدی 
برای همکاری اقتصادی داشته باشد. برای تضمین و تعمیق روابط اقتصادی چندمسیره، اعطای امتیازات 
و قراردادهای بلندمدت سه تا 10 ساله با کشورهای چین، روسیه، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، عراق، 
افغانستان و دیگر کشورهای دارای ظرفیت برای رفع نیازهای تجاری، مالی و سرمایه گذاری صورت 

پذیرد.

ملاحظه اجرایی دیپلماسی اقتصادی مصون سازی در مواجهه با چین

 نسبت سایر کشورها 	 به  ایران  اقتصادی خارجی  راهبرد مصون‌سازی در روابط  اقتباس  در 
ملاحظاتی وجود دارد. وضعیت تنش‌های ژئوپلیتیکی کنونی، تحریم‌های اقتصادی و سیاست 
جدید »عملیات طرد اقتصادی«، عدم اتصال ایران به زنجیره تأمین جهانی و ناهم‌سویی سیاست 
خارجی ایران با برخی از کشورهای نظام بین‌الملل بر پیاده‌سازی چنین الگویی را در سیاست 

خارجی ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 همانند دیگر قدرت‌های متوسط، در کوتاه‌مدت ایران نمی‌تواند سیاست مصون‌سازی را میان 	
چین و آمریکا به کار گیرد. درواقع ایران برای کاربست راهبرد کلان مصون‌سازی در مواجهه 

با چین نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

 کشورهای ثالث به دلیل تحریم‌های ثانویه، محدودیت‌ها، پیچیدگی‌ها و ابهامات سازوکارهای 	
مالی و مسیرهای تجاری ایران و اجتناب کشورهای دیگر از چالش‌های ناشی از همکاری 
به‌عنوان‌مثال مسیرهای  ایران نشان داده‌اند.  با  اقتصادی  به همکاری  تمایل کم‌تری  ایران،  با 
متعدد  ابعاد  دارای  غیره  و  افغانستان  عراق،  قزاقستان،  ترکیه،  پاکستان،  همچون  جایگزین 

مشکلات همکاری در بخش تجاری، لجستیک، سازوکار مالی رسمی و غیره هستند.

توصیه سیاستی
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دیپلماسی اقتصادی در سطوح قبلی اقتصادی شامل؛ خرید نفت، سرمایه گذاری، سازوکار مالی، فاینانس، 
کریدورهای اقتصادی حفظ و تقویت گردد.

دوگانه غیرواقعی در روابط اقتصادی خارجی در رابطه با چین کنار گذاشته شود و دیپلماسی اقتصادی 
در خصوص چین بر مبنای واقعیت های موجود تنظیم گردد.

تداوم »روابط  برای  تبدیل گردد.  به »متحد راهبردی«  از »شریک راهبردی«  لازم است جایگاه چین 
بلندمدت و تضمین شده«، باید سیاست پکن نسبت به ایران از حالت »محتاط«، »صبر راهبردی«، »میانجی 
گر فعال بدون تعهد« و »نظاره گر« به سیاست »حمایت گرایی قاطع« و »همکاری گسترده و قوی« تبدیل 

گردد.

دو رویکرد »عمل گرایی اقتصادی« و »مصون سازی« برای مواجهه با چین در دوره توافق یا عدم توافق 
احتمالی با آمریکا  مد نظر حوزه دیپلماسی اقتصادی باشد.

روابط  کار  دستور  در  چین  با  حداکثری«  »همکاری  اقتصادی«،  »عمل گرایی  سیاست  چارچوب  در 
اقتصادی خارجی قرار گیرد، برای رسیدن به این هدف لازم است:

 سیاستگذاری لازم برای تحقق موراد زیر انجام گیرد: بازتعریف رابطه دوجانبه به رویکرد 	
همکاری حداکثری، تداوم سیاست حداکثری با چین در حوزه‌های مشخص و دارای مزیت 
در  با چین  توسعه همکاری  ابتکارات چین،  و  در طرح‌ها  ایران  تعریف جایگاه  اقتصادی، 
پروژه‌های راهبردی و بلندمدت، جانمایی دقیق ایران در زنجیره تأمین چین محور و بهره‌مندی 

عملیاتی از نهادهای چینی غیرعربی.

 ملاحظات بنیادی زیر برای تقویت روابط طرفین رعایت گردد: تنظیم دیپلماسی اقتصادی مبتنی 	
بر واقعیت‌های نگرش جهانی چین، بازتعریف نگرش »حلال مشکل« نسبت به چین، مواجهه 

با چین براساس منطق سیاست محتاطانه آن کشور.

 به چالش‌های دیپلماسی اقتصادی حداکثری با چین در وضعیت عدم قطعیت شامل؛ »وابستگی 	
نامتقارن«، »سیاست دنباله‌روی« و »قرار گرفتن در رقابت ابرقدرت‌ها« توجه گردد.
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 همچنین در راستای دیپلماسی اقتصادی عمگرا با چین، اقدامات زیر انجام گیرد:

وابستگی متقابل راهبردی در حوزه زیرساخت های حیاتی؛ برای تبدیل »مشارکت راهبری« به »اتحاد 
راهبردی« بخش هایی که به عنوان زیرساخت های حیاتی وابستگی متقابل شناخته می شوند به یکدیگر 
پیوند داده شود. زیرساخت های حیاتی عبارت اند از: بانکداری و امور مالی، انرژی، زنجیره های تأمین، 
بهداشت و درمان، دارایی های مرتبط با امنیت ملی و دفاع، خدمات دریایی و کریدورهای اقتصادی. 
برای آینده روابط ایران و چین، اتصال زیرساخت های حیاتی به یکدیگر برای دریافت همکاری »تضمین 
بلندمدت و بادوام« لازم است. به‌عنوان مثال، سیستم بانکداری رسمی، شفاف و قابل دسترس میان دو 
کشور ایجاد گردد، مسئله انرژی از خرید صرف نفت فراتر رود و شرکت های بزرگ چینی نفتی و 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی ایران مشارکت داشته باشند و در مدیریت بنادر و سرمایه گذاری در 
آن ها اتصال بلندمدت برقرار گردد. به صورت کلی پروژه های توسعه ای کلان در حوزه امنیت انرژی، 
معادن، کریدورهای اقتصادی با رعایت اولویت بندی داخلی تعریف گردد. دیپلمات ها و دستگاه سیاست 

خارجی بر اولویت پروژه های منطقه ای و راهبردی مذکور در مذاکره با چین تمرکز کنند.

از جهت گیری  برخی  چین؛  روابط خارجی  واقعیت جدید  مبنای  بر  عملیاتی  پروژه های  تعریف 
سیاست اقتصاد خارجی چین در حال تغییر است. به عنوان مثال با رشد انرژی های نو، خودروهای برقی، 
فناوری های پاک، تمرکز سرمایه گذاری چین در این حوزه ها افزایش یافته است. همچنین حوزه معادن به 
دلیل نقش مهم در حوزه های فوق بسیار برای آینده سرمایه گذاری جهانی اهمیت دارد. براساس برنامه 
املاک،  زیرساخت های سنگین،  از سرمایه گذاری و رشد  این کشور  پانزدهم چین رویکرد  پنج ساله 
صادرات کالاهای مصرفی و سیاست کارخانه جهانی به سمت سرمایه گذاری در حوزه فناوری های 
پیشرفته، هوش مصنوعی و موارد مطروحه فوق حرکت کرده است. همچنین در حوزه انرژی در بازار 
چین رقبایی همانند روسیه، عربستان، قطر و حتی برخی از کشورهای آفریقایی به عنوان رقیب اصلی 
مطرح هستند که قدرت چانه زنی ایران را با طرف چینی پایین می  آورد؛ از این منظر صرف صادرات 
نفت به چین نمی تواند ستون یک شراکت راهبردی و روابط پایدار در آینده باشد؛ بلکه ضروری است 
گام های جدی تری برای حضور چین در زنجیره تولید و صادرات نفت برداشته شود. ایران باید خود را 
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با سیاست های جدید چین سازگار کند و همکاری عملیاتی را در حوزه مذکور جستجو نماید. ایران باید 
از وضعیت کنونی همکاری »فروشنده مواد خام و کالاهای مصرفی« عبور کند و به یک شریک فعال 
در حوزه های فناوری های پیشرفته، زیرساخت های حیاتی، دیجیتال، انرژی های تجدید پذیر، روش های 

کشاورزی نوین و غیره تبدیل گردد.

جانمایی و واگذاری نقش به چین با حضور در ابتکارات چینی؛ همکاری ایران در پنج ابتکار نظم ساز 
چین شامل؛ »ابتکار امنیت جهانی«، »ابتکار توسعه جهانی«، »ابتکار تمدن جهانی«، »ابتکار حکمرانی 

جهانی«، تلاش برای نقش پررنگ به چین در نظم منطقه ای )صلح بان راهبردی(.

واگذاری نقش به چین در حوزه امنیت انرژی؛ حدود 56% از واردات انرژی چین از تنگه هرمز است، 
امنیت انرژی چین در بلندمدت از تنگه هرمز توسط ایران تضمین گردد و در قبال آن درخواست های 
زیر از چین در دستور کار قرار گیرد: سرمایه گذاری چین در پروژه های حوزه بالادستی انرژی ایران، 
معرفی پروژه های همکاری انرژی )استخراج، پالایشگاهی، LNG و غیره(، حضور چین در زنجیره 
تأمین شرکت های انرژی ایران، مشارکت شرکت های چینی در پروژه های تأسیسات بندری، مشارکت 
چین برای حضور در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور، تعریف کلان پروژه های خطوط انرژی 

همانند تعریف خط انرژی انتقال نفت و گاز میان سه کشور ایران، پاکستان و چین.

مطالبه حمایت سیاسی  و اقتصادی حداکثری چین از ایران؛ ادامه یافتن وتوی قطعنامه های ضد 
ایرانی، بیانیه های سیاسی برای محکومیت از اقدامات ضد ایرانی غرب، تلاش برای بیانیه محکومیت از 
سوی گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای، عدم حمایت از موضع ضد ایرانی کشورهای غرب 
آسیا علیه ایران در مسائل فی مابین ازجمله عدم حمایت از موضع کشورهای خلیج فارس- به ویژه موضع 
امارات- نسبت به جزایر سه گانه ایرانی، عدم حمایت مستقیم از سیاست ها و موضع عربستان و امارات 

نسبت به انصار الله یمن و غیره.

در چارچوب راهبرد مصون سازی پیشنهاد می گردد:

تراز کردن روابط دوجانبه اقتصادی با چین؛ تنوع شرکا و همکاران راهبردی در محیط بین المللی 
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افزایش پیدا کند. روابط در حوزه اقتصادی به چند قدرت منطقه ای و بین المللی به ویژه چین و روسیه 
محدود نشود؛ به همین دلیل بهبود روابط با اتحادیه اروپا و کنترل تنش با واشنگتن برای عمق بخشیدن 
به روابط با چین و روسیه یکی از الزامات اساسی است. برای برقراری موازنه با چینی ها صرفاًً همکاری 
به غرب مطرح نیست؛ بلکه از طریق روس ها، هندی ها و سایر قدرت های نوظهور نیز می توان با چینی ها 
موازنه ایجاد کرد. درواقع برای مهار چین در ایران باید همکاری با قدرت های رقیب را نیز گسترش داد.

اکنون در چارچوب راهبرد مصون سازی باید دیپلماسی اقتصادی شبکه ای از دولت ها را در »جنوب 
جهانی« برای همکاری انتخاب کند: می توان چهار گروه دولت را در سیاست خارجی شناسایی کرد و 

مسیرهای دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی را برای همکاری با آن ها باز کرد:

√ گروه اول؛ قدرت‌های بزرگ مهم چین، روسیه و هند،	

√ شامل 	 اقتصادی  همکاری  ظرفیت  از  برخوردار  و  همسایه  همسو،  کشورهای  دوم؛  گروه   
پاکستان، افغانستان، عمان و عراق

√  گروه سوم؛ کشورهای دارای ظرفیت همکاری اقتصادی با چالش‌های بیشتر نسبت به گروه 	
دوم شامل؛ ترکیه، قطر، امارات

√  گروه چهارم؛ قدرت‌های نوظهور شامل؛ برزیل، آفریقای جنوبی، ویتنام، مالزی، اندونزی	

تعریف معادله سه جانبه با چین در حوزه وابستگی متقابل اقتصادی در دستور کار قرار گیرد:

 تعریف معادله سه‌جانبه میان تهران-کشورهای عربی خلیج‌فارس-چین؛ با توجه به تحولات 	
»صلح  کشیدن  چالش  به  گیرد.  قرار  مدنظر  آسیا  غرب  نظم جدید  در  جایابی چین  اخیر، 
آمریکایی1« توسط ایران، ظهور چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های خارجیِ پیشرو در خلیج‌فارس 
را تسریع می‌کند. اکنون شی جینپینگ رهبر چین دو طرح چهارماده‌ای برای ثبات و ایفای 
نقش در منطقه‌ی خاورمیانه ارائه داده است، وی همچنین در اجلاس گروه بریکس 2026 
بر همکاری با اعضای این گروه برای صلح و آرامش در خاورمیانه تأکید داشت. این نشان 

1 -Pax Americana
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می‌دهد که این کشور به دنبال ایفای نقش در نظم امنیتی منطقه‌ی خاورمیانه است. در این راستا 
ضروری است بر روی تعریف معادله سه‌جانبه میان ایران-کشورهای حاشیه خلیج‌فارس-چین 

برنامه‌ریزی کرد.

 تقویت روابط سه‌جانبه ایران-چین-روسیه؛ ایران، چین، روسیه آسیب‌پذیری مشترکی در 	
مواجهه با نظم آمریکایی-عبری در حال شکل‌گیری در منطقه دارند. مقابله با هژمونی آمریکا، 
مدیریت نظم منطقه‌ای اوراسیا، مشارکت در نهادهای غیر غربی، توسعه نظم چندجانبه-گرایی، 
استفاده از ارزهای محلی در روابط سه‌جانبه حوزه‌های دارای ظرفیت در برای تعمیق روابط 

سه‌جانبه فوق در شرایط کنونی است.

 پیشبرد سیاست وابستگی متقابل راهبردی سه‌جانبه میان چین-ایران-پاکستان؛ دو حوزه 	
انرژی و ترانزیت در کنار اشتراکات سیاسی و امنیتی از ظرفیت‌های لازم برای وابسته‌سازی 
کشورهای چین و پاکستان به ایران برخوردارند. برای رسیدن به این هدف، »دیپلماسی انرژی«، 
»دیپلماسی ترانزیتی«، مشارکت در »تعیین الگوی نظم منطقه‌ای« و تمرکز بر »ترتیبات امنیتی 
نوین«، زمینه‌ساز وابستگی متقابل راهبردی و هم‌راستا نمودن چشم‌انداز توسعه سه کشور 

خواهد بود.

 تقویت همکاری سه‌جانبه ایران-افغانستان-چین؛ با عنایت به ظرفیت‌های موجود کشور 	
افغانستان از جمله فرصت‌های گسترش حمل و نقل ایران با آن کشور، اتصال سه‌جانبه ایران-
پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری سه‌جانبه در  اقتصادی و  افغانستان-چین در بخش کریدورهای 
توسعه ریلی و معادن می‌توان بر روی ائتلاف سه‌جانبه میان ایران-افغانستان-چین برنامه‌ریزی 

کرد.
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نتیجه گیری

پس از انقلاب اسلامی روابط ایران و چین بر مبنای » همکاری و تعامل سازنده« استوار بوده و هیچ 
دوره ای تاریخی به سمت تعارض و تقابل حرکت نکرده است. بااین حال سطح روابط در برخی از 
دوره ها »نوسانی، مقطعی و با فراز و نشیب« همراه بوده و سطح »بلندمدت و تضمین شده« بر روابط 
طرفین حاکم نشده است. پس از سال 2012 سطح روابط به صورت تدریجی به »مشارکت راهبردی« 

ارتقا یافت.

در 10 سال اخیر، در حوزه اقتصادی و تجاری روابط طرفین حفظ‌شده است. چین شریک اول تجاری 
ایران، خریدار اصلی نفت ایران، اولین کشور سرمایه گذار خارجی در ایران است. همکاری اقتصادی در 
سطح نهادهای بین المللی همانند ائتلاف بریکس و سازمان شانگهای در حال گسترش است، در سطح 
نهادهای جهانی و منطقه ای سیاست های نسبتاًً هماهنگی دارند و اقدامات عملی ضد تحریمی اقتصادی 

از سوی چین برای حمایت از ایران انجام گرفته است.

بر مبنای همکاری اقتصادی مذکور در چند سال اخیر، ایران در راستای رویکرد »نگاه به شرق« همکاری 
حداکثری را در مواجهه با چین انتخاب کرده است، این در حالی است که چین »رویکرد متوازن و 
مشارکت راهبردی« را نسبت به منطقه خاورمیانه و ایران برگزیده است. پکن در چارچوب این راهبرد 
توانسته است بین دولت های رقیب و دولت های کوچک و بزرگ در منطقه غرب آسیا تعادل و توازن 
ایجاد نماید. از منظر سیاست خارجی ایران، جایگاه اصلی روابط اقتصادی متعلق به چین است، اما در 

نگاه پکن جایگاه ایران در اولویت قرار ندارد.

در دوره پساجنگ، جایگاه ایران از منظر تاب آوری اقتصادی-اجتماعی، تقابل و دوام نظامی در مقابل 
آمریکا، ایفای نقش مؤثر در نظم منطقه ای خاورمیانه در تقابل نظم آمریکایی-عبری برای پکن مهم 
است. علی رغم اینکه تضعیف و فروپاشی ایران می تواند مبنای سیاست »موازنه« چین را در خاورمیانه 
به سود محور آمریکایی-عبری سست  کند، اما پکن سیاست »حامی« و »حمایت کامل« را از ایران در 
پیش نگرفته است و سیاست »محتاط و صبر راهبردی« بر مبنای رویکرد متوازن گذشته خود را اتخاذ 

نموده است.



53 دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال جمهوری خلق چین؛ در شرایط امتداد جنگ یا توافق احتمالی با آمریکا

برای تداوم رابطه بلندمدت و تضمین شده، لازم است تدبیر و راهبردی به کار گرفته شود تا سیاست 
پکن نسبت به ایران از حالت »محتاط«، »صبر راهبردی«، »میانجی گر فعال بدون تعهد« و »نظاره گر« به 
سیاست »حمایت گرایی قاطع« و »همکاری گسترده و قوی« تبدیل گردد. در این راستا، مناسب است 
ایران در مواجهه با چین در دوره توافق یا عدم توافق احتمالی با آمریکا چهار ملاحظه زیر را در نظر 

بگیرد و بر مبنای آن روابط اقتصادی خارجی با چین را تنظیم نماید:

 اول؛ اهمیت راهبردی ایران برای چین و نیازمندی چین به حفظ جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران 
در شرایط فعلی با حفظ سطح مشارکت راهبردی نه اتحاد راهبردی. دوم؛ اتخاذ سیاست محتاط، صبر 
راهبردی، مصون سازی از سوی چین با تعیین حد و حدود همکاری مشخص با ایران. سوم؛ نقش چین 
در سیاست بازآرایی اقتصادی ایران در دوره پساجنگ در حوزه تجارت، خرید نفت، سرمایه گذاری، 
تأمین مالی و ظرفیت تعریف سازوکارهای مالی. چهارم؛ چین به عنوان مطلوب ترین گزینه سیاست 
خارجی ایران در شرایط فعلی با در نظر گرفتن جنبه های مختلف. گزاره های فوق نشان می دهد که حفظ 
جایگاه ایران برای چین اهمیت راهبردی دارد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف روابط ایران و چین و 
محدودیت های سیاست خارجی ایران در دوره پسا جنگ، همکاری با پکن مطلوب ترین گزینه سیاست 
خارجی ایران است. بااین حال محدودیت های متعددی به ویژه از طرف چین برای همکاری و حمایت 
کامل از ایران وجود دارد. با عنایت به پارادوکس موجود، در دوره پسا جنگ تعدیل دل بستگی های 

سطح راهبردی به چین و انتظارات احساسی و برون رفت از رویکردهای غیرواقع بینانه ضروری است.

براساس واقعیت های موجود در دوره پساجنگ و در شرایط احتمالی توافق و عدم توافق با آمریکا دو 
راهبُرُد زیر برای دیپلماسی اقتصادی ایران قابل ارائه و برنامه ریزی است؛ رویکرد پراگماتیسم )عمل گرایی 

اقتصادی( در مواجهه با چین و رویکرد »هجینگ/مصون سازی/پوشش ریسک« در مواجهه با چین.

بر مبنای رویکرد »عمل گرایی اقتصادی« در مواجهه با چین سه اقدام شامل؛ رویکرد ایجابی با دستاورد 
عملی-عینی، رعایت ملاحظات بنیادی برای برقراری روابط با چین، توجه به چالش های دیپلماسی 

حداکثری با چین در وضعیت عدم قطعیت مدنظر قرار گیرد. 

در قالب رویکرد ایجابی با دستاورد عملی-عینی اقدامات زیر انجام گیرد: بازتعریف رابطه دوجانبه به 
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رویکرد همکاری حداکثری، تداوم سیاست حداکثری با چین در حوزه های موضوعی اقتصادی، تعریف 
جایگاه ایران در طرح ها و ابتکارات چین، توسعه همکاری با چین در پروژه های راهبردی و بلندمدت، 

جانمایی دقیق ایران در زنجیره تأمین چین محور و بهره مندی عملیاتی از نهادهای چینی غیرعربی.

ملاحظاتی شامل؛ رویکرد محتاط چین به همکاری با ایران، عدم ورود چین به همکاری شتاب زده با 
ایران، تطبیق انتظارات طرف ایرانی با واقعیت های عملی سیاست خارجی چین و بازتعریف نگارش 
حلال مشکل نسبت به چین مدنظر قرار گیرد. همچنین چالش های احتمالی شامل؛ وابستگی متقابل 

نامتقارن، سیاست دنباله روی و تبدیل ایران به کارت بازی قدرت های بزرگ در نظر گرفته شود.

در کنار »عمل گرایی اقتصادی«، راهبرد »مصون سازی نامتقارن و محدود« در مواجهه با چین در دستور کار 
سیاست خارجی قرار گیرد. این راهبرد، ضمن پیشبرد رویکرد عمل گرایی اقتصادی با چین، گزینه های 
دیپلماتیک و مسیرهای متنوع همکاری اقتصادی را در سطح منطقه ای و بین المللی دنبال می کند. در این 
راهبرد سیاست خارجی کشور از الگوی متمرکز به الگوی چندمسیره، متنوع و تاب آوری روی می آورد 

و هر یک از کشورهای همسایه کارکرد مشخصی را بر عهده می گیرند.

در چارچوب راهبرد مصون سازی باید در کنار چین برای همکاری با چهار گروه دولت ها در سیاست 
خارجی برنامه ریزی کرد: دسته اول؛ قدرت های بزرگ مهم چین، روسیه و هند. دسته دوم؛ کشورهای 
همسو، همسایه و برخوردار از ظرفیت همکاری اقتصادی شامل پاکستان، افغانستان، عمان و عراق. دسته 
سوم؛ کشورهای دارای ظرفیت همکاری اقتصادی با چالش های بیشتر نسبت به گروه دوم، شامل؛ ترکیه، 
قطر، امارات. دسته چهارم؛ قدرت های نوظهور شامل؛ برزیل، آفریقای جنوبی، ویتنام، مالزی، اندونزی.

ایجاد مسیرهای متنوع اقتصادی، توسعه سیاست همسایگی، گسترش رویکرد نگاه به شرق، حضور 
در ائتلاف های منطقه ای، توسعه روابط با جنوب شرق آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، حضور فعال در 
نهادهای غیرعربی، حفظ کانال های دیپلماتیک با غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جلوه های 
با ایالات متحده آمریکا است. هنگامی که  به کارگیری سیاست مصون سازی در شرایط توافق احتمالی 
مواجهه  در  دیپلماتیک  مانور  و  باشد، فرصت های چانه زنی  متنوع  ایران  گزینه های سیاست خارجی 
با چین بیشتر می شود. زمینه ساز تنوع مبدأ تأمین، تنوع مسیر، تنوع سازوکار مالی رسمی در روابط 
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اقتصاد خارجی می شود. چالش های ناشی از وابستگی، دنباله روی، وابستگی نامتقارن، خطر تبدیل به 
کارت بازی قدرت های بزرگ را کاهش می دهد. میان همکاری با قدرت های بزرگ و حفظ استقلال 
تصمیم گیری در روابط خارجی به ویژه در مواجهه با چین توازن برقرار می کند. این راهبرد ضمن حفظ 

استقلال در عرصه بین المللی، از ریسک ها و تهدیدهای غیرقابل پیش بینی جهانی و منطقه ای می کاهد.
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